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پيش گفتار
هر مسلمان معتقد، بر اساس آموزه هاي قرآن مجيد بايد تنها بمه وجمود دو نموع انديشممند ممادي
در كل عالام هستي اعتقاد داشته باشد. اين دو نوع، يكي انسان اسمت و ديگمر ي جن. بنمابراين
اگر مسلماني معتقد به وجود موجودات فرازميني باشد، بايد باورداشته باشد كه فرازميني هما يما

انسان اند و يا جن.
 از بعثت رسول اكرام(ص)پيشاز آنجا كه قرآن كريام به اين موضوع اشاره دارد كه جن ها تا 

به آسمان پروازمي كرده اند، پس در اين روزگار، نسبت دادن فرازميني هما بمه جن هما شايسمته تر
 بويژه آنكه قمرآن مي گويمد جن هما كارهماي شمگفت انگيز و توانايي هماي شمگرفي داشمته و؛است

 از انسان آفريده شده اند.پيشدارند و بر كارهاي بسيارسخت، همواره پيروز گشته و 

رآن موضموع كه دریمتأسفانه دانشمندان مسلمان  كتابهمايي نگاشمته اند، بمهشـناخت انسـان در قـ
 جممداي ازجن شناسي اين موضمموع پي نبرده انممد كممه اهمّيتّاين مهام كمممتر تمموجه كرده و بممه 

رهنگي و باستان شناسيانسان شناسي نيست؛ و اصولٌ اگمر از ديمدگاه   بمه اينانسان شناسـي فـ
موضوع بنگريام، درخواهيام يافت كه تا جن را نشناسيام انسمان را نميز نخمواهيام شمناخت؛ زيمرا

ه آنمان بمر روي كره از جن ها و انسانها در طول تاريخ چندين و چند هزار سالبرجا ماندهآثار 
زمين، چنان با يكديگر درآميخته و گره خورده است كه تشخيص و تفكيك آنها از يكديگر، خود

 جديدي در دانش باستان شناسي است.هنيازمند ايجاد شاخ

 بويژه باستان شناسان غيرمسلمان در اين زمينمه بمه تفكمر بنشمينند و معتقمد،البته اگر دانشمندان
به موجودي انديشمند جداي از انسمان شموند، بسمياري از مشمكلت و معضملت باستان شناسمي

 شمگفتی آفمرين يافته ها و آثارهآنان نيز حل خواهد شد؛ و از سردرگمي هايي كه پس از مشاهد
به كاوش ودر صورتی که بر روي زمين گريبانگير آنان مي شود نيز رهايي خواهنديافت. و 

جسممت وجو پمميرامون شممناخت جن بپردازنممد (كممه مسمميحيان نمميز بممدان معتقدنممد) در رفممع
پيچيدگي هاي باستان شناسي بيش از پيش كامياب خواهندشد.

 گمشده› كتاب ‹عجيب تر از رؤيا› شايان توجه است:ینوشتة زير از فصل ‹راز تمدن ها



«… اين خرابه ها بقاياي يك معبد باستاني است كه در ساختمان آن، بيش از يك ميليون بلمموك
 سمممانتي متر، از جنس گمممرانيت به كاررفته اسمممت! نكتمممة30×ممم 15×ممم 15سمممنگي بمممه ابعممماد 

شممگفت انگيز در مممورد معبممد ‹زيمبممابوه› آن اسممت كممه تمما شممعاع صممدها كيلومممتر اين معبممد، 
هيچ گونه اثري از سنگ معدن گرانيت مطلقاً وحودندارد… »

«صمدها نمونمه از اين اسمرار باستان شناسمي و انسان شناسمي در سراسمر جهمان وجموددارد كمه
 آنهمما بممه دسممت دهند و پرسممش هاهدانشمممندان تمماكنون نتوانسممته اند توضمميح قانع كننممده اي دربممار

همچنمان بمدون پاسمخ مي مانمد. چمه كسماني اين شماهكارهاي مهندسمي اوليمه را آفريده انمد؟ چمه
كساني اين هممه بناهماي بماورنكردني، معابمد عظيام و شمهرهاي شمگفت انگيز خمالي از سمكنه را

ايجادكرده اند؟»

«گمروهي بمر اين باورنمد كمه در گذشمته هاي دور، موجمودات هوشممندي از كمرات ديگمر بمه
سيارة ما آمده اند و بسياري از اين بناهماي غول آسما و شمگفت انگيز را آنمان سماخته اند.  بمرخي
مي گوينممد كممه در گذشممته، تكنولمموژي پيشممرفته تر از امممروز بمموده و بشممر قممادر بممه كارهمماي
خارق العاده و حيرت انگيزي بوده  است، ولي به عللي كه هنوز بمر مما معلموام نيسمت، اين تممدن
و تكنولموژي از ميمان رفته اسمت. شمايد نموعي ممادة انفجماري يما سملاح مخمرّب كمه بمه ممراتب

مدرن تر و پيچيده تر از سلاح هاي امروزي بوده، تمدن بشر را به نابودي كشانده است… »

«افسوس كه دانسمته هاي مما دربمارة گذشمته بسميار انمدك اسمت، درحالي كمه هرچمه از ‹گذشمته›
بيشتر بدانيام، آگاهي ما نسبت به ‹آينده› بيشتر خواهدشد.»

يز، ار نـ نكتة مهم و مهمترين نكته در اين نوشته، همين دو سطر آخر است كه هدف اين گفتـ
.همان گونه كه آمد دانستن گذشته به منظور بهره برداري براي آينده  است

دون ا بـ ه، جـان، شـياطين و يـ در كل قرآن، به تقريب در صدوپنجاه آيه با عنوانهاي جن، جنـ
ام . كاربرد واژه اي به جن اشاره شده است ه نـ ارة» جن«علوه بر اين آيات، يك سـوره بـ دربـ

اي ان. جن وجوددارد رخي ويژگيهـ ان بـ ه بيـ ك سـوره بـ هس و جن يـ د بـ ه خداونـ ايي كـ و نعمتهـ
ام آن آنهاهريك از  ه نـ ردازد، كـ رحمن« به گونه اي برابر بخشيده است، مي پـ سـورة. است» الـ

. سوم كه مشخصاٌ به هر دو نوع اشاره دارد، سورة ناس است

 اينهمما، بمما دقت در بسممياري از سمموره ها و آيممات هيچ نشممانه اي بممر اينكممه اينهگذشممته از هممم
 بلكممه بسممياري از مسممائل و؛ خطابشممان تنهمما بممه انسممان باشممد، نمي يممابياميممه هاوره ها و آسمم

ن انسان و جن را بيان مي كنند. در سوره الرحمن خداوند آشكارا جنمياموضوعهاي مشترك 
 (كممه تمما آخممر سمموره بممراي ثقلين از بنممدگانش13و انس را مخمماطب قممرارداده و آمممدن آيممه 



 (كمه ثقلين را معين مي كنمد، ) نشمان از آن اسمت كمه هممواره14، پيش از آيمه )تكرارمي شمود
13 در غممير اين صممورت آيممة ؛خطمماب قممرآن كممريام بممه جن و انس بممه طممور يكسممان است

اضافه است.
البتمه در روايمات نميز آمده اسمت كمه قمرآن بمراي همر دو نموع جن و انس نازل شمده، و پيمامبر
اكممرام(ص) بممراي هممر دو نمموع مبعمموث شممده اند. ولي متأسممفانه معمولمُممترجمين و مفسممرين،

فراموش مي كنند تا اين عامل را در ترجمه و تفسير خود درنظربگيرند.

 پس از آن آيمات پراكنمده در كملآيمد؛در اين پژوهش، در آغاز به شراح سموره هاي يادشمده مي 
 و از خداوند كريام مي خمواهام تما ممرا موفمقکرده؛سپس نتيجه گيري آورده ميشوند. قرآن كريام 

به ترسيام تصموير جمامعي از جن كنمد كمه خمود به گمونه اي پراكنمده در قمرآن عظيمش به  دسمت 
داده  است.

سورة جن : فصل اول

   آية اين سوره:  28  ترجمة نوزده آية اول از 
« بگو وحي شده به من كه تني چند از جن گوش فراداشتند. پس گفتند: همانا ما شمنيديام

) كه راهنمايي مي كند به سوي رشمد پس بمه آن ايممان آورديام و هرگمز بمه1قرآني شگفت را.(
) و آنكه برتر آمد پايمه پروردگمار مما كمه نگمرفت2پروردگار خويش كسي را شريك نسازيام.(

) و آنكمه مما4) و آنكمه كام  خمرد مما بمر خداونمد يماوه مي بسمت.(3همسري را و نه فرزنمدي را.(
) و آنكمه بودنمد ممرداني از آدميمان كمه5پنداشتيام كه آدمي و پري هرگز بمر خمدا دروغ نبندنمد.(

) و آنكه آنان پنداشتند چنانكه شمما6پناه مي بردند به مرداني از جن، پس آنان را گناه بيفزود.(
) و آنكمه مما قصمد آسممان كمرديام، پس آن را7پنداشتيد كه خداوند هرگز كسي را برنيمانگيزد.(

) و آنكمه مما در جايگاه همايي از آسممان بمه8پرشده از نگهباناني سرسخت و شهابهايي يمافتيام.(
) و9گوش مي نشستيام. پس هركس اكنون گوش بنشيند، بيابمد شمهابي را كمه در كمين اوسمت.(

آنكه ما نمي دانيام آيا براي آنكس كه در زمين اسمت شمر خواسمته شمده، يما اينكمه پروردگارشمان
) و آنكمه از مما درسمتكاراني هسمتند و نادرسمتكار. مما10بمراي آنمان نيكي اراده كمرده اسمت.(

) و آنكه ما دانسمتيام كمه هرگمز خداونمد را در زمين بمه عجمز11گروههاي گوناگوني بوده ايام.(
) و آنكمه هنگمامي كمه مما12درنيماوريام و نميز بمه عجمز درنيماوريام او را بما گمريختن خمود.(

هدايت(قرآن) را شمنيديام بمه آن ايممان آورديام. پس كسمي كمه ايممان  آورد بمه پروردگمارش، پس
) و آنكمه از مما مسملمانانند و از مما كجمروان. پس كسمي كمه13نمي ترسمد از كمبمود و سمتام.(

) و اما كجروان پس هميزام دوزخ14اسلام آورد، آنان راستي و درستي را دنبال مي كرده اند.(
) و اگممر بممر روش(اسمملام) مي ماندنممد هراينممه آبي فممراوان مي نوشانيديمشممان، و15بوده انممد.(

) تا بيازماييام آنها را در آن. و كسي كه از ذكر پروردگمارش روي برتابمد،16روزي بسيار.(
) و اينكه سمجده گاهها( مسماجد) از آن خداسمت. پس هممراه بما17در عذابي سخت فروبردش.(



) و اينكه هنگامي كه بندة خدا به پاخاست تا دعاكند، نزديك بمود( از18خدا كسي را مخوانيد.(
)19شيفتگي بسيار براي شنيدن آيات قرآن و پيامبر اكرام،) بر سروروي او بريزند.(

 ـ ايمان جن به قرآن و اسلم1
 و18 را از آيمات اول تما پنجام، و آيمات المف مم اعتقماد جن بمه همدايت قمرآن و يگمانگي خداوند

 برمي آيد كه بمرخي جنهما بما توجمه و گموش فرادادن13 اين سوره مي توان دريافت. از آية 19
به آيات حق، به هدايت قرآن ايمان آورده و هدايت يافته اند و آنانكه هدايت  يافته اند، باوردارنمد
كه ايمان موجب مي گردد از مسائل اقتصادي و اجتماعي، ويا همر چميز ديگمري نهراسمند. آيمه

 مي فرمايمد جنهما بمرخي تسمليام فرمانهماي خداوندنمد و رسمتگارمي گردند، و بمرخي ديگمر14
به بيراهه مي روند.

   سورة احقاف نيز در اين زمينه است:   31   تا   29  ب م آيات 
و هنگامي كه روي آورساختيام تني چند از جن را به سويت كه قرآن بشنوند، پس هنگمامي كمه
نزدش آمدند، گفتند خاموش باشيد. پس هنگامي  كه(خواندن قرآن) پايان گمرفت، بمه سموي قموام
خمود، بيام دهنمدگان بازگشمتند. گفتنمد اي قموام، همانما مما كتمابي را كمه پس از موسمي (از جمانب
حق) فروفرستاده شده، شنيديام. آنچه پيش روي دارد گواهي مي كند، و به سوي حق و به سوي
راهي راست رهبري كننده است. اي قوام ما، بپذيريد دعوت كنندة خدا را. و ايمان آوريمد بمه او.

بيامرزد شما را از گناهانتان و پناه دهد شما را از عذابي دردناك.    

نتيجه گيري از آيات: 
آنانكه كلام حق را شنيدند، به رسالت پيامبر اكرام ايمان آوردند و خمود مبلمغ اسملام.1

شدند.
آنها قدرت تشخيص حق از باطل را دارند، و به كلام حق احتراام مي گذارند..2
آنان از گفتار حق متأثر، و خود، راهنماي ديگران مي شوند..3
از بعثت انبياء الهي آگاهي، و به آنها ايمان دارند..4

ـ پرواز جن در آسمان و شنود فضائي2

الف م از آيات هشتام تا دهام اين سوره برمي آيد كمه جن موجمودي اسمت بما قمدرت پمرواز، و تما
 از بعثت رسول گرامي همواره به آسمان پروازمي كرده انمد، ولي اكنمون(بما نمزول قمرآن)پيش

از اين قدرت محروام شده اند. گذشته از پرواز عادي، آنان به آسمان مي رفتند و در پايگاههاي
شنود فضائي خود، به شنود مي نشستند، (انا كنا نقعد مقاعد للسمع) و پيامهاي كيهاني از جمله
وحي را مي گرفتنممد. ولي به تممازگي بمما پديممده اي نممو(نممزول قممرآن)، روبه رو شممده  و از پممرواز

منع شده اند. 
بنابراين، اگر اكنمون جمني اقمداام بمه شمنود كنمد، تمير شمهابي كمه در كمين اوسمت، بمدون
درنگ، او را ممورد يمورش قرارمي دهمد. ولي جنهما نمي داننمد كمه اين موضموع بمراي سماكنين

)نيز  رجوع  کنيدبه الميزان ميتوانيد زمين مفيد خواهدبود و يا به ضرر آنهاست. (



ب م آياتي ديگر از قرآن در اين زمينه:
 بمه راسمتي كمه مما در آسممان برجهمايي قمرارداديام و بمراي نظماره    سمورة حجمر:  18  م   16  آيات 

كنندگان آن را آراستيام و از هر شيطان رانده شده اي(جن بدكار) حفط كرديام، مگر آنكه استراق 
سمع  كند، پس شهابي روشن، او را پي خواهد كرد.    

 مما آسممان دنيما را بمه زينت سمتارگان آراسمتيام و آن را از همر   سمورة صمافات:  10   م   6  آيمات 
شيطان سركشي حفظ كرديام،  تا هرگز نتوانند كه با شنود به مل اعلي(عمالام بمال) راه يابنمد و از
هر سو رانده، و به عذاب هميشگي گرفتارشوند. كسي كه خبري را بمدزدد، حتمما تمير شمهابي

او را پي مي كند. 
 و به تحقيق آراستيام آسمان دنيا را با چراغها و آنها را دوركننده هايي بممراي   سورة ملك:  5  آية 

شياطين قرارداديام و عذابي سوزان براي آنان آماده  كرديام.
 اين قمرآن را شمياطين نمازل نكردنمد، نمه   سمورة شمعراء:  223   تما   221   و   212   تما   210  آيمات 

شايستگي و نه توانايي آن را دارند. همانا كه آنها از شنود(وحي) معزول شده اند. آنمان تنهما از
شنود وحي معزول شده اند ولي مي توانند ديگر شنودها را به بدكاران دروغپرداز القاءكنند:

آيــا خــبر دهم شــما را كــه شــياطين بــر چه كســي نازل مي شــوند؟ بــر هــر بــدكار دروغ پــردازي
.شنود هاي خود را القاء مي كنند و بيشترشتان دروغگويانند. فرود مي آيند

از اين آيات چنين برمي آيد كه خداوند در آسمان برجهايي قرارداده و بمراي حفمظ اين برجهما،
كه ويژگي بمرج معممولً ديمدباني اسمت، آنهما را نموراني كرده تما از سمويي ويژگي هماي آنهما بمه
چشام شياطين نيايد و از سوي ديگر از دور زيبا جلوه كنند و گذشته از اين، اگمر جن سركشمي
اقداام به استراق سمع و شمنود فضمائي كمرد، بمه گمونه اي خودكمار، بما تيرهماي شمهابي كمه آممادة

شليك شدن اند، مورد اصابت، و اگر اقداام به گريز كرد، مورد پيگرد قرارگيرد. 

 فرازمينيها:
تاافسمانه هاي كهن، و آثمار باسمتاني موجمود در موزه هماي مختلمف جهمان، مموجب  شمده  اسمت 

 كمه ممرداني پرنمده بمابرسد بمه اين نتيجمه اريــك فــون دنيكن سرشمناس همچمون پژوهشمگري
وسممايلي فضممايي وجممود داشممته كممه پس از نبردهممايي سممهمگين و احتمممالً طممولني بممه زمين

بازگشته اند. 
 ولي مما مي دانيام كمه خمداياني، نماام مي بمرددايانخـالبتمه وي از ‹شمياطين› و جن هما بما عنموان 

وجود نداشته اند؛ بلكه جن ها بوده اند كه تا آن اندازه توش و توان داشته اند كه در تصور انسان
 ازنازما بهترو، قدرت برتر و به قول عواامبا ويژگی   خدايانبسياربزرگ آمده و به عنوان 

آنها ناام برده شده است.

بمر رویاما با نزول قرآن كريام و پيشگيري از ادامه پرواز جن ها، مي بينيام كه تمدن هاي آنها 
، پس از قمرن هفتام ميلدي، همگی رو بمه انحطماط گمذارده و از ميمان رفتمه انمد و ديگمرزمين



سخني از پرواز و آثار پمرواز شبه انسمان ها و تمدن هايشمان در ميمان نيسمت؛ بلكمه بمه افسمانه ها
 شده اند.  بزرگ در دانش باستان شناسيپرسشیپيوسته اند و تبديل به 

آياتی هام که در بال آممد و نشماندهنده امکمان شمنود آنمان پس از نمزول قمرآن اسمت، مربموط بمه
جنهمايی ميشمود کمه اکنمون فرازمينيهما عنموان گرفتمه انمد و در سمياره و يما سمياره همايی ديگمر

زندگی ميکنند و نه جنهايی که بر روی زمين هستند. 

تمدنهای از ميان رفته جنيِّان
 جنيــان زمينــه ســاز تمــدّن اينکاهاعلمیپيشــرفتهای ام بمما عنمموان اکممه از مقالممه را متن زيممر 

:در اينجا ميآورام اين مبحث ، به منظور تکميلگرفته اامبر
)1992(از روز شانزدهام ژانويمه تما دوازدهام آوريمل 1371 تا بهار 1370از زمستان سال 

آمريکـای لتين اشياء به دست آمده از تمدن )  رم- ايتالياEurسالن چشمه نمايشگاه اور(در 
 به نمايش گذاشته شده بود. گزارش اين نمايشمگاه در ماهناممهتمدن اينکاهاو در اصل پيشينه 

) واتيکمانMessaggero di Sant Anonio(پيماام سمنت آنتمونی مسـاجرو دی سـنت آنتونيو
 آمده است. 1992مورخ فوريه 

توفيقی دست داد تا از آن اشياء باستانی که با مطالعماتام در زمينمه انسانشناسمی(البتمه هممراه بما
جنشناسی که انسانشناسی بدون جنشناسی به بيراهه رفتن است.) همخوانی داشت بازديممد کنام.
در آن نمايشگاه پيکره هايی سفالين را ديدام که تأييدی بود بر اينکه آمريکای لتين از پيش از
تاريخ مقر و مأمن جنيان بموده و آنمان بمه فضما ميرفتمه انمد. معتقمد بموده و هسمتام کمه خطموط و

Nazcaمرغ زرين بال نودمـتری تمـدن نازکاطرحهای منقوش بر زمين در ابعاد وسيع مانند 
بمرای ديمدن از بمال بموده و آنجما گونمه ای فرودگماه بموده اسمت. (اين مطلب را بمه تفصميل در

در محيمط وب موجمود اسمت آورده اام: کهجايگـاه جنيـان و آدميـان در ســير تکـاملی انسـان 
ttps://www.academia.edu/7504034 .(/

دهدر اين نمايشگاه  ه گيرنـ يکی از سرهای سفالين کله يا سرپوش ويژه ای دارد که مجهز بـ
رای ا ال. ام. بی.) بـ ور يـ وان کلکتـ ه عنـ ای با ديشی کوچک همراه با رابطی حلزونی شکل(بـ

وش سـمت راسـت متصـل اسـت. ه گـ وش اسـت و بـ ه گـ ه شـده بـ  اينانتقال امواج صوتی گرفتـ
مجسمه به لحاظ اينکه هنرمند توانسته است حالت شمنود و بمه گموش ايسمتادن را بمه خموبی در

چهره و در چشمهای مجسمه نشان دهد، کار هنری بسيار شگفت انگيز و ارزشمندی است.



جنيــان دراين نميز يکی از ويژگيهمای جنيمان اسمت کمه قمرآن کمريام در سموره جن ميفرمايمد: 
د ولی د و وحی را اسـتراق سـمع ميکـرده انـ ه شـنود مينشسـته انـ پايگاههـای فضـائی خـود بـ

 همزمان با نزول قرآن از اين کار منع شده اند.

 که برگرفته از ناام خاندانی مشهور از اين تمدن است، از يک قمرنMochicaموچيکاتمدن 
 برقرار بوده است. يعمنی درسمت همزممان بما تماريخ  نمزولقرن هفتام ميلدیپيش از ميلد تا 

قرآن کريام که آنان از استراق سمع محروام شده اند و به تبع آن تمدنشان رو به انحطماط رفتمه
است! 

گفتنی است که گزارشمگر اين ماهناممه، ماننمد ديگمران، اين آثمار را تنهما از جنبمه همنری نگماه
ميکنمد و چمون از باستانشناسمی قمرآنی آگماهی ندارنمد، نميتواننمد پميرامون اين گونمه شمگفتيهای
دنيمای کهن نظمری درسمت يما نزديمک بمه حقيقت ارائمه دهنمد. بسمياری از باستانشناسمان آثمار

خـدايان رو بمه انقمراض گذاشمته بمه قرن هفتام ميلدی را که آن تمدن نيز در اوائل تمدن نازکا
 آنجا اشاره دارند. فرودگاه بودن نسبت ميدهند و تنها برخی از آنان به مراسم عبادیو 

زيس مصر از ميمان رفتمه، قرن هفتام ميلدیسومين تمدنی که باز هام در اوايل  دن ايـ  اسمتتمـ
 ميلدی برقرار بوده است. 600 پيش از ميلد تا 400که از 

رن هفتماينها همه تأييدی است بر نظر قرآن کريام که  رآن (قـ زول قـ رم و نـ ا بعثت رسـول اکـ بـ
ميلدی)، تمدنهای جنيان يا مرتبط با جنيان از ميان رفته اند.

ـ جنگيدن جن ها با خداوند3
 سورة جن مستفاد مي گمردد كمه در مقطعي از تماريخ، جنهما بمراي جنمگ بما خداونمد12از آية 

 كه قادر به مقابله با خداونمد وپيداكرده اندبه پاخاسته اند و درهرصورت شكست خورده و يقين 
نيروهاي الهي نيستند. از سوي ديگر، جنها هنگامي كمه نتوانسمتند در زمين بما نيروهماي الهي
مقابله كنند و شكست خوردند، خواستند با قدرت پروازي كه داشتند، از زمين بيرون رفته و بمه
كرات ديگر و يا به پايگاههاي شنود خود در آسمان بگريزند، ولي متوجه شدند نيروهاي الهي
همه جا هستند و هيچ جا از خشام خداوند دراممان نيسمتند و يقين يافتنمد كمه نمه در زمين و نمه در

آسمان قادر به شكست خداوند نخواهندبود.(به تفسير الميزان رجوع شود.)  
از سممويي داشممتن قممدرت پممرواز، موجممود را توانممايي شممگرفي مي بخشممد و بممه خممود مغممرور
مي گرداند. از سوي ديگر با توجه به شناختي كه قرآن كريام در ديگرآيات به ما مي دهد، جنها

داراي توانايي هاي شگرفي بوده و قادرند بسيار سريع عمل كنند. 



 تممماام اين ويژگي همماي مثبت از يك سممو، و از سمموي ديگممر فقممدان رواح الهي و درنتيجممه:نظر
فقمدان صمفات الهي در جن، كمه نكته اي منفي بمراي او در مقايسمه بما انسمان اسمت، از جنهماي
بمدكار موجمودي سماخته كممه خممود را بمزرگ پنداشممته و چمون ابليس تكممبر كرده و خيمل عظيام
شمياطين در برابمر خداونمد صف كشميده و اقمداام بمه جنمگ بما نيروهماي الهي  كرده  انمد. بنمابراين
معلوام مي گردد در مقاطعي از تاريخ جهماني، بمر روي زمين غوغاهمايي برپمابوده كمه تصمور
آن بمراي انسمان اممروزي بسميار مشمكل اسمت؛ البتمه آثمار باسمتاني كهن، بمرخي از اين وقمايع
تماريخي را بمر مما روشن كرده اسمت. ولي اگمر پژوهشمهايي بما انگميزة تحقق بخشميدن بمه چمنين
نظريه همممايي در دانش باستان شناسمممي صمممورت گيرد،  گمممره از بسمممي نابسممماماني ها بمممويژه

نابساماني هاي موجود در انسان شناسي فرهنگي بازخواهدشد.

ـ پناه آوردن انس به جن و روابط ميان آنها 4
از آيمة شمش سمورة جن چمنين اسمتنباط ميشمود كمه در مقماطعي از تماريخ، قبمل از نمزول قمرآن
كمريام و در دوراني بسميار دور، بمرخي انسمانها بمه بمرخي از جنهما پناه مي برده انمد،  و از آنمان
يمماري مي جسممته اند. بممدين تممرتيب بممرخي انسممانها بمما بممرخي جن همما ارتبمماط برقراركممرده و از
يكديگر بهره مندمي شدند و برخي انسان هاي ديگر جن پرسمت شمده اند كمه در فصمل چهمارام، بمه

آنها خواهيام پرداخت.
   نمه  ؛  البته بايد هوشيارانه و آگاهانه و از ديدگاه علمی و باستانشناسی به اين ارتباطها نگريست

اينکه تصور کنيام ارتباطهايی که قرآن کريام از آنها يماد ميکنمد محمدود بمه روابمط ميمان بمرخی
   کمه اگمر اينچمنين بمود تما آن انمدازه مهام نبمود کمه قمرآن از آنهما  ؛  افمراد از جن و انس بموده باشد

   بموده  جنیّ   بلکه ممکن است اين ارتباطها روابطی ميان تممدنهای انسمانی و   ؛  بدين گونه ياد کند
باشد که موجب ايجاد تمدنهای فراموش شده ای همچون آتلنتيس شده باشد. هرگونه همکاری
کمه در آفريمدن اهمراام سمگانه و يما آثماری کمه از تممدنهای سمومريان و نميز تممدنهای آمريکمای

   جزء اين گونه ارتباطها به شمار ميآيند؛ زيرا به هيچ عنموان دانش انسمان  ،  لتين برجای مانده
   مثل عصممر آهن تما آن انممدازه پيشمرفت نکممرده بمود کمه بتوانممد چممنين  ،  در آن مقماطع تماريخی

تمدنهايی را ايجاکند.

:نكته هاي ديگري كه در سورة جن آمده است
) مانند انسان11جن ها درستكار و خلفمكار دارند.(آية .1
) مانند انسان.7،15،16،17برانگيخته  شدن جنيان در روز قيامت.(آيات .2
) 11جن ها از نظر نژادي و ويژگي هاي جسمي و رواني بسيار متنوعند.(آية .3

همين موضوع موجب شده که انسان شناسان و باستان شناسان با ديدن آثار به جامانمده از جنهما
که تصورميکنند انسانی  است، سردرگام شوند و ديدگاههايی تخيلی ارائه داهند. مثل ُ برخی از



تيره های آنان بسياركوتاه قدند، و برخي ديگر بسياربلندقد. برخي بسميار پيشمرفته اند، و بمرخي
  ، و برخی ديگرشش انگشت دارند.  کشيده دارند  بسيار  بسيار وامانده. برخی از آنها جمجمه ای 

سورة الرّحمن و الواقعه: فصل دوم
    سورة الرحمن:  نامگذاري  وجه 

 صفت رحمت فراگير الهي است و چون در اين سموره خداونمد كمريام نعمتهمايي را كمهحمنالرّ
بمه گمونه اي برابمر بمه دو نموع جن و انس داده، مرتبماٌ يماداوري مي كنمد، نماام مناسمبي نميز كمه
شمول و برابري را برساند به اين سموره داده اسمت و اصمولٌ در همر  جماي ديگمر از قمرآن كمه

 براي خداوند آمده باشد، علت همين امر است. مانند آيات پاياني سورة مريام(ع).رحمنصفت 

ـ منشأ جن1
. يعمنيمن مـارج من نـارخلق النسمان من صلصمال كالفخمار و خلق الجمان :م 15و  14آيـات 

خداوند انسان را از گل خشكيدة شبه سفال، و جنها را از شعلة بدون دود(حرارت) آفريد. 
خداوند كريام در اين دو آيه ماية اولية تشكيل دهندة جسمام انس و جن را مشخص مي سمازد و در
آيه بعد بر هر دو منت مي گذارد كه اين دو ويژگي نعمتهايي  است كه بمه همر يمك از شمما عطما

شده و اگر غير از اين مي بود، شايسته شما نبود.
 سورة حجر نيز در اين زمينه است: ولقمد خلقناالنسمان من صلصمال من حممأ27 و 26آيات 

. يعني به درستي كه انسان را از گل خشمكيدة لجنمن نارالسموممسنون والجان خلقنه من قبل 
مانده شده و جنها را پيش از آن از هواي داغ(حرارت سمی و خفه کننده) آفريديام.

: دو مثال براي فهم مايه هاي اولية انس و جن
  اگمر در فصمل تابسمتان، بمه بيابانهماي خوزسمتان سمفركنيد، مي توانيمد:مثال اول در بارة انسان

مايمة اوليمة انسمان را ببينيمد. همه  جماي زمين ترك خورده اسمت و شمما نمي دانيمد زيمر اين ليمة
ترك خورده چيست. ولي اگر زمين را كمي بكنيد، گل تيرة سبزرنگ و چسمبنده اي را مي بينيمد
كه در زمستان گذشمته لجن بموده و بما گذشمت چنمدماه بمه اين صمورت دراممده اسمت. و بمه يماد
آيه اي ديگر از قرآن در همين زمينه مي افتيد كه مي گويد«ما آنان را از گمل چسمبنده آفريمديام»

  11صافات:
پس لية زيرين كمه گمل اسمت و شمراح آن رفت، «حمأمسمنون» بموده كمه اكنمون «طين لزب»
شده است و لية باليي همان طين لزب است، كه پس از چندماه خشك شده، ترك  خورده و بمه

‹گل خشكيده› يا «صلصال» تبديل شده است.
در قرآن كريام آيات بسياري وجود دارد كه انسمان از خماك(تمراب) و گمل(طين)  خلق شمده. در
آيات فوق شكل نهايي گل به كارگرفتمه را بيمان كرده، و تنهما در آيمة اخمير چسمبندگي آن را نميز

مايه اوليه آفرينش انسان:آورده  است. پس 
اول خاك بوده،(تراب) 

سپس خاك با آب مخلوط  شده و گل شده،(طين) 



سپس گل پرآب(شل)، مانده و لجن شده،(حمأ مسنون)
سپس لجن، مانده و سفت شده، به اندازه ا ي كه ليزي و چسبندگي آن از بين نرفته.(طين لزب)

 جسام انسان را پديدآورده است.وسپس اين گل چسبنده، مانده  و خشك شده (صلصال) 
در زبان فارسي اصميل، بمه گمل لجن شمدة چسمبنده، خمرد(بمه فتح خ) گفته  مي  شمود. اين شمعر از

شاعري به ناام خسرواني، در وصف بازگشت انسان به اصل خويش است: 
    باز ناگه فرو بردت به خردآن كجا سرت بركشيد به چرخ

(فرهنگ عميد)

البته اگر به جاي ‹آن كجا›، ‹آن خدا كه› يا ‹آنكه› بود بهتر مي بود.

 باز در فصل تابستان به همان بيابمان مي رويام. تفتيده شمدن زمين بيابمان،:مثال دوم دربارة جن
چنان حرارتي را دارد كمه گماهي بمه شمكل سمراب درمي آيمد. هممان سمرابي كمه از دور بمه آبي
گمموارا مي مانممد و همماجر(ع) را هفت بممار درپي خودكشمماند. سممراب چمميزي نيسممت جممز تجسممام

حرارت كه گهگاه به روشهاي ديگري نيز مي توان آن را ديد.  
) همان چيزي است كه خداوند آن را ماية آفرينش جن قرارداده است. مارج من نار(حرارت

 داشت اين حرارت را بهتر ميشناسيام و مثالش اين اسمت:من نارالسمومکه  ای با توجه به آيه
، يعمنی بمه هنگماامکه از دودکش آبگمرمکن گمازیاست آن دود بی رنگ سمی و خفه کننده ای 

 متصاعد ميشود.     سوختن گاز متان

، و مسکونی بودن برخی سياره هاجهانهايی ديگر، ـ بعد زمان 2

 :پروردگار دو مشرق و دو مغرب: 17آية 
اين دو ديمدگاهميمان در اين زمينه دو ديدگاه مي تواند وجودداشته باشمد؛ و ديمدگاه سموام از جممع 

 لزام اسمت بمدانيام از آنجما كمه مشمرق و،مي توانمد به وجمود بيايمد؛ ولي پيش از بيمان دو ديمدگاه
مغرت به ساكن (موجود انديشمند) وابسمته اسمت و نمه بمه مسمكون(سمياره)، پس اگمر سمياره اي
ساكني نداشته باشد، كاربرد واژة مشرق و مغرب بمراي آن واهي اسمت. بنمابراين اشمارة قمرآن

به وجود دو مغرب و دو مشرق براي ساكن است نه مسكون.

چون همة سياره ها كروي هسمتند، پس بايمد در ممورد كمرة زمين بگموييام يما داراي: ديدگاه اول
 و چمون مخماطب اين؛بي نهايت مغرب و مشرق است، و يا فقط يك مغرب و يمك مشمرق دارد

سوره جن و انس است، نتيجه مي گيريام كه يكي از سيارات ديگر در اختيار جن هاست.

آيه اشاره به دو جهان با مشرق ها و مغرب هاي جداگانه بر روي كمرة زمين دارد: ديدگاه دوم
كمه جهمان ديگمري كمه مما نمي شناسميام، جهمان جنهماي روي زمين اسمت. اين ديمدگاه بما آيه هماي

 بيشتر تأييدمي شود.20 و 19بعدي،  يعني آيات 



البته آية رب المشرقين و رب المغربين به گونه اي است كه با هيچ يك از دو ديدگاه مطرح شده
.در تضاد نيست بلکه هر دو ديدگاه را دربرميگيرد

   اشاره دارد:   مشرقها و مغربها  خداوند تنها در يک آيه ديگر به وجود از سوی ديگر 

  4  - معارج:   فلاقسم برب المشارق و المغارب

   بلکه سمياره  ،  بدين ترتيب خداوند کريام ما را ره مينماياند که نه تنها يک سيّاره مسکونی ديگر
هممای مسممکونی ديگممری نمميز در کيهممان يممافت ميشمموند. از ايممنرو بايممد بممه دانشمممندان جوينممده

جهانهايی ديگر مژده داد: 

  .  راهی که در پيش گرفته اند و نيز کوششهايشان بی نتيجه نخواهدماند

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ليبغيان

ترجمه: دراميخت دو دريايي را كه دركنمار يكديگرنمد، ميمان آن دو، يمك ميمانجي اسمت كمه از
يكديگر درنمي گذرند.

معمولً آنانكه از ديدگاهي علمي در قرآن تدبرمي كنند، در تفسير اين دو آيه،  مي گويند منظور
تريام› اسمممت، كمممه چمممنين پديمممدة طمممبيعي رااسممماز اين دو دريممما، ‹جريمممان آب گمممرام گلف  

به وجودآورده است. ممكن است اين موضوع هام درست باشد، ولي از آن جهت كمه اين دو آيمه
بلفاصله پس از آية دو مغرب و دو مشرق آمده، درست تر بمه نظرمي رسمد كمه آنهما را بما آيمة
پيش از خمود مرتبمط بمدانيام، و دو دريما را دو ‹جهماني› بمدانيام، كمه همچمون دريما ممواج و در
تلطام اند، و زندگي در آنها جريان دارد و با اينكه در كنار يكديگرند، ولي به واسطة يك پرده

، بمه يكمديگر تعمرض و تجماوز نمي كننمد؛ و مردممان هريمك از اين دوفاصـلة زمـانياز جنس 
جهان، ديگري را حس نمي كنند.

 اين سوره آغازمي كنيام:10 تدبر در اين آيات را از آية 

و زمين را قرارداد براي مردمان)( والرض وضعها للنام
 كه:داز اين آيه معلوام مي شو

م سخن از زمين است، نه سيارة ديگري.
م سخن از مردمان است، چه جن باشند و چه انس.

سپس از ميوه ها و نخل سخن  به ميان مي آورد، و پس از آن مادة اولية هر يك از دو نوع (نموع
بشممر و نمموع جن) را مشخص مي سممازد و بممدين گونممه مخمماطب خممود را بممراي تممماام سمموره
مشخص مي سازد. پس از اين آيمه اسمت كمه از دو مغمرب و دو مشمرق بمراي هريمك از اين دو

مردمان يادمي كند.
 اسمتناد كمرد كمه مي فرمايمد خداونمد از3در تأييد بيشتر اين ديدگاه،  مي توان به سورة رعد آيمة 

هر ميوه اي دو جفت آفريده است.(كه يك جفت آن براي جن هاست)



پاره هـايي دركنـارهم يـا بـه»(قطـع متجـاورات«در آيمة بعمد گوشمزدمي كند كمه بمرروي زمين 
 وجود دارد. )موازات يكديگر

 آممده كمه»قطـع من الليل« از يمونس، 27 از حجر، و 15 از هود، 11نظر به اينكه در آيات 
بمر رويبه ‹پاره اي از زممان› اطلق شده اسمت، و از آنجما كمه يمك نظريمة علمي مي گويمد كمه 

همين كمرة مما دو و يما چنمد جهمان در كنمار يكمديگر ولي بما يمك فاصملة زمماني وجمود دارد كمه
 بمه نظرمي رسمد كمه منظمور قمرآنموجمودات سماكن در همر جهمان، يكمديگر را حس نمي كننمد؛

كريام در اين آيه اشاره بمه اين جهان هما و از جملمه جهمان جن هماي روي زمين باشمد. زيمرا در
غير اين صورت مسأله بسميار سماده بمه نظمر مي رسمد و نيمازي نبمود كمه خداونمد در پايمان آيمه

».ان في ذلك ليات لقوم يعقلونبفرمايد «

 سممورة الممرحمن: ‹فيهممما من كممل فاكهممه زوجممان› نمميز50 اين موضمموع را از آيممة :يــاداوري
مي توان دريافت. يعني همان گونه كه بهشت ها و ميوه هاي آنها براي اين دو نوع در آخرت از

يكديگر جداست، در دنيا نيز بايد زمين ها، باغ ها و ميوه هايشان از يكديگر جداباشد.
نه تنها ميوه ها كه داام هاي اين دو نوع، و به تبع آن ديگر نيازهما و نعمت هايشمان نميز جداسمت،

 .و نتيجه آنكه دنيايشان جداست
 از سورة انعاام، در اين زمينه خالي از لطف نيست:144 و143توجه به آيات 

و من البل اثنين و من البقراثنين… ثمانيه ازواج من الضآن اثنين و من المعزاثنين 
ترجمه: هشت جفت(چهارپا)، از گوسفند دو جفت و از بز دو جفت … و از شممتر دو جفت و

از گاو دو جفت.
در اين زمينه نقل گفتارهايي از فصل دوام كتاب ‹عجيب تر از رؤيا› خالي از صفا نيست: 

ظهور اسمرارآميز جمانوراني ماننمد پلنمگ سمياه در انگلسمتان،  مارهماي غول آسما در داكوتماي«
جنموبي، يما سوسممارهايي در رودخانه هماي فرانسمه، احتممالً بمه واسمطة نقل وانتقمال مرمموز
صممورت گرفته اسممت. گزارشممهاي به دسممت آمده حمماكي از آن اسممت كممه موجممودات عجيممبي در
سراسر جهان زندگي مي كنند كه به هيچ رو متعلق بمه منطقمة خمود نيسمتند و بما شمرايط طمبيعي
آنجا وفق نمي دهند… آنها مي گويند اين جانوران با جانوراني كمه در روي كمرة زمين زنمدگي
مي كنند تفاوت دارند، انگمار كمه متعلمق بمه اين سمياره نيسمتند. آيما ممكن اسمت اين جمانوران از
بعد ناشمناختة ديگمري كمه همزممان، دركنمار بعمد مما، در داخمل يما خمارج از آن (و يما هرجماي
ديگمر) وجمموددارد، آمده باشمد؟ آيما آن بعمد ناشممناخته نمميز داراي جمانوران بممومي خماص خمود
مي باشد كه گهگاه بر اثر نقل وانتقالت اسرارآميز، به دنياي ما سمرازير مي شموند؟ يما بمالعكس
جممانواران ممما نمميز از روي صممفحة زمين ناپديدشممده، بممه آن قلمممرو ناشممناخته از هسممتي گمماام

مي نهند؟»

تونل زمان
در فصل هشتام كتاب ‹عجيب تر از رؤيا› به ديدگاه دوام پرداخته شده است: 



در آنجما مي خموانيام كمه نمامه اي از شخصمي بمه نويسمندة كتماب رسميده كمه در آن نويسمندة ناممه
گفته است از خياباني كه هميشه مي گذشته، و كاملً با آن آشنا بوده، شبي كه بما اتومبيمل در آن

حركت مي كرده، آن را بيگانه يافته، و نتوانسته به هيچ روي به چگونگي موضوع پي ببرد. 

سپس نويسندة كتاب مي افزايد: «اين گونه اتفاقات، گاه و بي گاه در گوشه و كنار جهمان پهنماور
به وقوع  مي پيونمدد و شمواهد زيمادي وجموددارد كمه افمراد گونماگون، ناگهمان در ‹تونمل زممان›
قرارگرفته اند، و اين گونه نقل و انتقال ها غالباً پرسش هاي زيادي را برمي انگيزد. ازجملممه اين

سؤال كه اگر ‹گذشته› به اين زمان بازگردد، زمان ‹حال› به كجا مي رود؟»

گفتني است، خود نويسندة كتاب و امثمال او نميز بمه يمك اشمتباه دچارشمده اند، كمه سمؤال مطمراح 
شده، نتيجة آن است. هرجا كه ‹زمان گذشمته› مطمراح شمود، بايمد ‹زممان ديگمري› جانشمين آن
شمود تما نظريمه درسمت درايمد و پرسشمي نميز پيش نيايمد. البتمه نويسمندة كتماب بما پرسمش هاي

ديگري كه مطراح مي كند نظر خود را درست مي كند:

«اگممر نگارنممدة نامممة بممال،  واقعمماً در خيابمماني راننممدگي مي كرد كممه عملً چنممد سممال پيش
وجودداشممت، پس خيابمماني كممه هممرروز از آنجمما مي گذشممت بممه كجمما رفته  و در كممداام مكمماني

آيا امكان دارد كه بعدي از زمان، به طور همزمان در داخل يما بمه مموازات بعمدناپديدشده بود؟ 
ديگري از زمان وجودداشته باشد؟»

«در بيشتر سفرهايي كه به زممان گذشمته(ديگمري مم نگارنمده) صمورت گرفته، كممتر شنيده شمده
كه يكي از ساكنان زمان گذشته(ديگمري مم نگارنمده)، بمه افمرادي كمه بمه قمول خمود از حمال بمه
گذشته(جهان ديگری - نگارنده) گاام نهاده اند، توجّهي نشان داده باشد. انگمار اين ديمدار،  ديمداري
يكجانبه بوده است! افرادي كه به گذشته(جهان ديگری - نگارنده) سفركرده اند، مشاهدات خمود
را آنچنان دقيق و پرآب وتاب تعريف مي كنند كه انگار به تشريح يك فيلام سمينمايي مي پردازنمد،

… بي انكه توجه كسي به سوي او جلب شود!»

 خيابان اسرارآميز!
 ماجراي جالبي براي روزناممة ‹لموس آنجلسراسل كركچندسال پيش يك مرد آمريكايي به ناام 

تايمز› تعريف كرد كه عيناً در اين روزنامه به چاپ رسيد. او گفت: 
 در فاصلة رسيدن ‹ترن› بمه ايسمتگاه، بمراي وقت گمذراني بمه1949م در يكي از شبهاي سال 

تماشماي شمهر باسمتاني ‹يمورك› پمرداختام. هنگمامي كمه شمتابان بمه سموي ايسمتگاه بازمي گشمتام،
تصادفاً متوجه خياباني كوتاه و نيمه تاريك شدام كه در دو طرف آن عممارت زبيمايي متعلمق بمه

 ديده مي شد. منظره اي بس دلفريب بود و بسان صمحنه اي از يمك افسمانة زيبماي18 و 17قرن 
قديمي مرا به سوي خود فرامي خواند. دلام مي خواست ساعت ها در اين خيابان تماشمايي پرسمه
بمزنام امما چمون مي ترسميدام از تمرن عقب بممانام، درنگ نگمردام و بما عجلمه خمود را بمه ايسمتگاه
رساندام. با خود عهدكردام كه دوباره سمري بمه ‹يمورك› بمزنام و بما خماطري آسموده بمه تماشماي



منماظر آنجما بمپردازام… سمرانجاام بمه عهمد خمود وفماكردام و چنمدماه بعمد دوبماره بمه ‹يمورك›
بازگشتام؛ اما هرچه جست وجوكردام،  اثمري از اين خيابمان نيمافتام… انگمار كمه در اصمل چمنين
خياباني وجود خارجي نداشته است!.. كشميش شمهر يمورك گفت اين قسممت از شمهر، تقريبماً از

 مممتروك و ويران شده اسممت و بمب هممايي كممه در جنممگ جهمماني دوام بممر روي اين1914سممال 
ناحيه فروريخت، بجز چند خانه، بقيه را ويران كرده است. 

 در پايان تعريف اين ماجرا گفت:كرك
م اكنون از خود مي پرسام اگر در آن شب عجيب از سوارشدن به قطمار لنمدن منصرف مي شمدام
و در آن خيابان به گشت و سياحت مي پمرداختام چمه حمادثه اي رخ مي داد؟ اگمر بمه يكي از خانمه

آيا با بازشدن در، نيرويي مـراهاي اين خيابان زيبا مي رفتام و در مي زدام چه اتفاقي مي افتاد؟ 
»به درون مي كشيد و با بسته شدن در، براي هميشه به بعد زماني ديگري قدم مي گذاشتم؟

مم «يكي از قمديمي ترين داسمتان هاي علمي مم تخيلي كمه دربمارة تونمل زممان بمه رشمتة نگمارش
درامده، كتاب مشهور ‹ماشين زممان› اثمر ‹اچ. جي. ولمز› نويسمندة ناممدار انگليسمي اسمت. او
در اين كتاب به تعريف ماجراي شگفت انگيزي مي پردازد كه طي آن يك دانشمند فيزيكدان بمه

كمك دستگاهي كه اختراع كرده است، به آيندة دور و بعد زماني ديگر سفرمي كند».
ــد، امــا ســاكنان آنهــا، هرگــز ــا يكــديگر منطبق گردن ــ «ابعــاد متفــاوت زمــان ممكن اســت ب ـ

نمي توانند بر يكديگر اثر متقابل داشته باشند».

يك ماجراي عجيب ديگر
 مجلمممة فرانسممموي ‹فيت› مممماجراي حيرت انگممميز ديگمممري دربمممارة سمممفر بمممه1967در ممممه 

گذشمته(زممان ديگمري مم نگارنمده) انتشمارداد، كمه بماوركردنش، ماننمد ديگمر ماجراهماي مشمابه
دشوار به نظرمي رسد، امما نمي تموان آن را ممردود دانسمت. مماجرا ازاين قمرار بمود كمه در يمك
روز بهاري، يك مرد انگليسي به ناام ‹چپمن› به اتفماق همسمرش بمه  چيمدن شمكوفه هاي بهماري

 متر دورتر از خانة او، خيابان500رفته بود تا به تزيين يك مراسام خيريه بپردازند. درحدود 
عريضمي وجودداشمت كمه در آن درختمان شمكوفة زيمادي به چشمام مي خورد. سمال ها پش در اين
نقطه، يك ناحية مسكوني اختصاصي وجودداشت كمه در ميمان گمل و درخت و چمن محصمور
ً بود. اما امروزه جاي آن را خانه هاي آپارتماني گرفته است. تنهما سمه قطعمه زمين خمالي نسمبتا
بزرگ، به فضاي سمبز اختصاص داشمت كمه درختمان شمكوفه نميز در همين مكمان قرارداشمتند.
خانام چپمن پيشمنهادكرد كمه بمه آنجما برونمد و شمكوفه هاي ممورد نيماز خمود را بمراي برگمزاري
مراسام خيريه از آنجا تهيه نمايند. به دنبال اين پيشنهاد خانام به سوي يمك درخت گيلس تنومنمد
و پرشكوفه رفت و شوهرش به تماشاي يك گل زيبا ايسمتاد. ممدتي محمو تماشماي اين گمل زيبما
شممد؛  اممما همينكممه سممربلندكرد، اثممري از خانه همماي آپارتممماني كممه در آن حمموالي وجودداشممت،

مشاهده نكرد! 



او دنبالة ماجرا را چنين تعريف مي كند: 
سپس واقعة ديگري اتفاق افتاد. يكباره همه چيز تغييركرد و خل بزرگي مرا دربرگرفت. يقين
داشتام كه جهت خود را گام نكرده اام، زيرا خورشيد همچنان از سوي خاور مي درخشيد. در اين
هنگاام، ناگهان فكر وحشتناكي به كله اام افتاد. آيا وارد بعد ديگمري شمده بودام؟ و آيما برگشمت از

آن برايام امكان پذير بود؟ 
به ذهنام رسيد كه نقطة خروج بايستي همان نقطة ورود باشمد. بنمابراين دو قطعمه چموب را بمه
شكل ضربدر روي زمين قراردادام تا به اين وسيله محل و موقعيت خمود را علمت بگمذ ارام.
سپس به سوي مكاني كه گمان ميكردام ساختمانها در آنجا قرارداشت،  روان شدام. اما اثري از
خانمه هماي آپارتمماني نيمافتام. ديگمر هيچ جماده اي،  هيچ تمرافيكي مشماهده نمي شمد … فقمط يمك

فضاي وسيع و باز بود كه نشانه اي از حيات در آن به چشام نمي خورد.
رانجاام آقمماي چپمن دوبمماره بممه نقطه اي كممه بممه وسمميلة دو قطعممه چمموب روي زمين علمت سمم

گذاشته بود، بازگشت. همسرش درآن نزديكي منتظر ايستاده بود و با مشاهدة او گفت: 
مرا نگران كردي! كجا رفته بودي؟ هرچه دنبالت گشتام و صدايت زدام خبري از تو نيافتام… 

اكنمون هممه چميز بمه حمالت عمادي برگشمته بمود و خانه هماي آپارتمماني سمرجاي اولشمان ديمده 
مي شدند. چپمن گفت: 

اما ناگهان متوجه يك چيز عجيب شدام. زميمني كمه روي آن ايسمتاده  بمودام نمرام و خماكي بمود و
هنوز جاي پماي من كمه بمه سموي آپارتمان هما مي رفت، بمرروي آن ديده مي شمد… امما اين ردپما
ناگهمان درنقطه اي تمماام  مي شمد. انگمار كمه پس از پيممودن فقمط چنمد قمدام، از زمين بمه آسممان
پريده باشمام! درحالي كمه بمراي يمافتن آپارتمان هما خيلي راه رفته بمودام و آثمار بازگشمت من نميز،

درست از همان نقطه اي آغازمي شد كه ردپاي من ناپديدشده بود!»

 قرآن معناي ويژ ة خود را بازمي يابد. ›قطع متجاورات‹اينجاست كه 

مربمموط بمه ناپديدشمدن ناگهمانینويسمندة كتمماب ‹عجيب تممر از رؤيما›، پس از نقمل رخممدادهاي 
:خاص، مي نويسد ه ای در نقطاشخاص

«دربمارة اين گونمه ناپديدشمدن هاي اسمرارآميز، نظمرات گونماگون وجموددارد. گمروهي بمر اين
باورنممد كممه در واقعيت فمميزيكي و مممادي، مكان همماي خممالي وجمموددارد كممه ممما از آنهمما آگمماهي
نداريام. اين مكان هاي خالي را به منزلة حفره همايي تصمورمي كنند كمه امكمان دارد جانمداران و
اجساام غيرذي رواح، از طريمق آنهما بمه درون جهماني ناشمناخته و نمامرئي كشيده شموند و ديگمر
اثممري از آنهمما مشاهده نشممود. بنممابر همين نظممرات، اين حفره همما ممكن اسممت بممراي يممك لحظممه
گشوده شوند و ديگربار مسدودگردند. و به منزلمة درواز ه اي باشمد بمراي ورود بمه بعمد ديگمري
كه در آن، دريافت هاي پذيرفته شدة جهان سه بعدي ما، يعني طول و عرض و ضخامت،  معني
و مفهممومي نممدارد. اين حفره همما درعين حممال ممكن اسممت بممه منزلممة تله اي باشممند كممه در يممك
چشممام برهام زدن، موجممود از همه جمما بي خممبري را به كاام خودبكشممند و او را بممه دنيمماي ديگممري



امكان دارد چنين دنيايي، هرچند كه ما از آن بي اطلعيم، به مـوزات دنيـايمنتقل سازند. زيرا 
. ما و در قلمرو ديگري از هستي وجودداشته باشد

، تنها به ظاهرفهم آيات قرآن كريمو براي چندين و چندمين بار به اين نتيجه  مي رسيام كه در 
قمرآن كمه  آيه و تدبر در آن است؛همهمتر از ظاهر آيه، فهم پسينآيه ها نبايد توجه كنيام، بلكه 

براي موضوع ها و مسأله هاي جزئي و پيش پما افتماده كمه هركمودكي نميز متوجمه مي شمود نمازل
!!فاعتبروا يا اولي البصارنشده است. 

 هركس كه در آسممانهاوزمين(كيهمان) اسمت از او درخواسمت دارد. او همر زممان در:29آيه 
شأني است.

اين آيه نيز تأييدي است بر مسكوني بودن سياره های ديگر. اگر گفتمه شمود منظمور از كسماني
كممه در آسمممان هسممتند و از او درخواسممت دارنممد فرشممنگان هسممتند، اين نظممر بممه دليممل زيممر

ردمي شود:
 اگمر فرشمتگان باشمند، چمرا خداونمد منتش را بمر سمر انس وجن مي گمذارد و مي فرمايمد::اولٌ

؟فباي آلء ربكما تكذبان
 يك بعدي هستند و ذاتاٌ چيزي نياز ندارند تا از خداوند درخواست كنند.فرشتگانثانياٌ: 

بنممابراين خداونممد مي فرمايممد هممركس از شممما (جن و انس) كممه در سمميارات ديگممر اين كيهممان
قراردارد، به خداوند نيازمند است و او هر لحظه به نسبتي كه مورد درخواست قرار مي گميرد

و نيازي را پاسخ مي دهد، در شأني واقع مي گردد.

  ، که برخی از آن هما  آيات زير نيز دليلي است بر مسكوني بودن ديگر سياره ها از ديدگاه قرآن
     بسيار مهام هستند:

،41، نمور 19، انبيما 26و 18وام ر،م 87، و 65، نممل 71، مومنمون 55، اسمرا 66يمونس 
  15، رعد 38، فصلت 95 تا 93، مريام 68، زمر 18، حج 29شوري 

:براي آگاهي بيشتر
خداونممد كممريام بممراي كسمماني كممه در قممرآنش تدبرمي كننممد و سممپس سممخن مي گوينممد،
راهنمايي ها و آيات و نشانه هاي لزام را گنجانيده تا كساني پيدانشوند كمه بگوينمد هممة سماكنين
آسمانها ملئكه هستند. بدين ترتيب متذكرمي شود كه در آسمانها جايگاه هاي ديگري نيز هست
كممه جايگمماه ملئكممه يمما عممالام ملكمموت اسممت. ويژگي همماي اين جايگاه همما و جهان همما را نمميز بمما

واژگاني ويژه براي اهل تدبر بيان مي كند، بدين  شراح:   
.رب السموات والرض و ما بينهما ورب المشارقمثل در سورة صافات آية پنج مي فرمايد: 

ما مي دانيام كه خداوند غير از جن و انس« ملئكه و رواح» را نيز آفريده است: 

، )4:قدر(تنزل الملئكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر



، )2:نحل(تنزل الملئكه والروح من امره
) 38:نبأ(يوم يقوم الروح والملئكه صفا

و از آنجا كه واژه مشارق در سورة صافات، در آيه اي به كاررفته كه آيات قبمل از آن مربموط
 واژة «من» كممه بممراي موجمموداتبممه جمايبممه ملئكممه اسممت، و بممه اين دليممل كممه در اين آيممه 

 به كاررفتمه اسمت، بمه اينمـا(آنچـه) في السـموات و الرضانديشممند ممادي به كمار مي رود، واژه 
واقعيت نزديكتر مي شويام كه جايگاههاي ديگري در كيهان نميز مسمكوني هسمتند، ولي سماكنين

آنها موجودات مادي نيستند، بلكه ملئكه و رواح هستند. 
 دقت كنياممغارب بدون واژه مشارقين انديشه زماني بيشتر قوت مي گيرد كه در كاربرد واژه ا

زيممرا از پس روزهمما، شممبها فرامي رسممند كممه بمما توجممه بممه آيممات بسممياري از قممرآن اختلف
 و پديدآمدن شب وروز و فصول سال براي زندگي و آسايش موجودات مادي است وليل ونهار

از آنجا كه ساكنين آن جايگاهها مادي نيستند و نيازي به آسايش ندارنمد، خداونمد واژة مشمارق
را بدون واژة مغارب به كارگرفته، زيرا جهان فرشتگان جهاني مادي نيست، بلكمه جهماني پمر

از نور، و نور در نور است و تاريكي و مرگ به آن راه ندارد.
بدين ترتيب خداوند مي خواهد به ما بفهمانمد كمه سمخن قمرآن پيچيمده نيسمت، بلكمه هممه چميز را
مشخصمماً نشممان داده و بيان داشممته، و تنهمما اين مي مانممد كممه در آن تممدبركنيام و بمما پرهمميز از

پيشداوري ها و كج فهمي هاي خود، درست را از نادرست، و حق را از ناحق بازشناسيام.

 بممه زودي بممه حسمماب كممار شممما خممواهيام رسمميد، اي دو گرانمايممه(ثقلن: جن وانس):31آيــة 
خداوند كريام رسيدگي به حساب را نميز نعمت الهي تلقي كرده اسمت.؛ زيمرا مموجب مي شمود از

موقعيت خود در دنيا بهتر بهره برداري كنند.

  ـ توانايي جن و انس بر بيرون رفتن از جوّ زمين   3

ه  :33آيـ ذوا   ذوا من اقطارالسـموات والرض فانفـ ا معشـرالجن والنس ان اسـتطعتم ان تنفـ يـ
 لتنفذون ال بسلطان

معانی واژگان آيه:
نفوذ = گذركردن(به سختي)   ان تنفذوا = كه  به سختي بگذريد

. اطراف3. ناحيه ها، بخش ها 2. جهات چهارگانه 1اقطار = 
 و الرض = جهان پيداالسّموات

سلطان = غلبه م اقتدار م دليل روشن م حجت تماام



 سمورة المرحمن چمنين مي شمود: اي جمماعت جن و انس اگمر توانمايي33بنابراين، ترجممة آيمه 
داريد از جهت هاي چهارگانة كيهان بگذريد، پس بگذريد. نتوانيد گذشت مگر به سلطه و غلبه

(دست يابي به  وسايل لزمة اين كار).
اين آيمه شمريفه كمه مشمابهي در قمرآن نمدارد و از محكممات قمرآن اسمت، بما اسمتفاده از كلمماتي
چون «انفذوا» و «اقطار» و «سلطان» هام به جن و انس يادآوري كرده كمه مي تواننمد از جمو
زمين بگذرند، و هام گوشزد مي كند كه اين كار،  ساده نيست بلكه بايد موفق بمر رفمع مانع هما و

ساختن وسايل آن شوند.

  چهره و پيكر جن  . 4

ات  :39-41آيـ  پس در اين روز از گنماه انس و جن پرسميده نمي شمود… مجمرمين بما چهمرة 
خود شناخته مي شوند. از موي پيشاني و پاها گرفته (و در آتش افكنده) مي شوند.

از اين آيات نتيجه ميگيريام كه: 
جن خطاكار مانند انسمان خطاكمار، اعممالش درصمورت ظماهرش تمأثير دارد، و آن.1

را تغييرمي دهد(اثرگذاري روان بر جسام).
جنها مانند انسانها پيشاني دارند و مي توان گفت صورت ظاهرشان يكي است..2
ند.راه ميرودو پا بر روی  زيرا ست؛ نيز مانند انسان اآنهاشكل و سازوكار جسام .3

 سمورة  اعمراف نميز تسماوي جن و انس را از نظمر داشمتن دل،  چشمام و گموش ممورد179آيمة 
تأييد قرارمي دهد.

  بسيار متفاوت   كه جن را با پيكر و سيمايي   ر مدّعای کسانی  است ب  ، ردّيه ای   ين آيات  همه ا
  .   شكل و شماي کلی انسان تصورمي كنند  با 

 چهارگانهیـ وصف بهشتها 5

:46-56آيات   و براي كسي كه از مقاام پروردگارش بترسد،(من خاف مقاام ربمه) دو بهشمت 
وجممود دارد… در آنهاسممت انممواع ميوه همما و نعمتهمما… در آن دو بهشممت، دو چشمممه روان
اسممت… در آن دو بهشممت از هممر ميمموه اي دو جفت اسممت… در حالي كممه تكيه زنندگاننممد بممر
بسمترهايي كمه آسمتر آنهما حريمر اسمت و ميوه چيمني دام دستشمان اسمت… در آن بهشمتها زنمان

خمارچشمي هست كه دست كسي از جن و انس بدانها نرسيده.

از اين آيات مشخص مي گردد كه تمايلت جن و انس نيز مانند يكديگر است: علقمه بمه جنس
مخالف، خوراكهاي نيكو، پوشش خوب، بهره وري از صفاي طبيعت و …



با توجه به اينكه در هيچ جاي قرآن چنين آياتي كه حكايت از دو بهشت كند وجود ندارد، و با
توجه به اينكه ويژگيها و نعمتهاي اين دو بهشمت عينماٌ ماننمد يكمديگر اسمت، اختصماص داشمتن
همر يمك از اين دو بهشمت بمه يكي از دو ثقمل(جن و انس) معقمول تر بمه نظمر مي رسمد تما اينكمه

شراح وتفصيل ديگري براي آن درنظرگيريام.

خداونمد كمريام در آيمات ديگمري از قمرآن،  دوزخ را محمل و ممأواي انسمانها و جنهماي  گنهكمار
مقرركرده و جممع شمدن جن و انس در يمك جما را نموعي شمكنجه تلقي نمموده، بمويژه اينكمه در
آيماتي مجادلمه و گنماه خمود را بمه گمردن ديگمري انمداختن را بين جن و انس در دوزخ بمازگو

مي كند. (كه در پايان خواهد آمد) 
خداوند در اين سوره(الرحمن) مي خواهمد بمه جن و انس بفهمانمد كمه اين نعممتي بسميار بمزرگ
است كه براي هريك از شما يك بهشت مقرر كرديام و عدالت را درممورد شمما رعمايت نمموده
و اين بهشمتهاي اختصاصمي را كماملٌ شمبيه يكمديگر ايجمادكرده ايام. حمال كمداميك از نعمتهماي

پروردگارتان را تكذيب مي كنيد؟
در دنيمادو گرانمايمه شمما ميمان علوه بمر اين، خداونمد مي خواهمد بمه جن و انس بفهمانمد اگمر 

اختلف نهماديام و يكي را از اين نظمر كمه رواح الهي داده و تعليام اسمماء نمموده ايام بمر ديگمري
برتري داده ايام، آنهام براي اينكه انسان خداوند را بهتر بشناسد و بهتر ستايش كند، دليلي ندارد

ن شما اختلف گذاريام، بلكمه همر يمك از شمما بمه تناسمب تمواني كمهمياكه در پاداش آخرت نيز 
داشته ايد، اگر به وظايف خود عمل كرده باشيد، شايستة رحمت تاام الهي خواهيدبود.

 كبوتر با كبوتر، باز با باز، كند همجنس با همجنس پرواز
 را در يك بهشت جمع كنمد، هام بي عمدالتي بمود وگرانمايهاگر خداوند اراده مي كرد كه هر دو 
 جن و انس از يك سمنخ و از يمك جنس نيسمتند و؛ زيرا کههام از سنت خويش عدول كرده بود

مموجبجمع شدنشان در يمک جما  اختلفهاي ريشه اي با يكديگر دارند كه ابرخي اختلفها، حت
بهشت عدالت الهي كمه آن هممه وصمف آسمايشکه ار رحمت و ناراحتي هريك از آنها مي شود 

و آرامش آن شده است، بعيد به نظر مي رسد. 
همان گونممه كممه در اين جهممان نمي توانسممتند بمما يكممديگر اختلط و امممتزاجخلصممه آنکممه، 

. از يکديگر جدا باشندداشته باشند،  در آخرت نيز بايد 

:62-74آيــات   بجممز اين دو بهشممت، دو بهشممت ديگممر نمميز هسممت… از خممرمي بممه سممبزي 
مي زننمد… در آن دو بهشمت دو چشممة جوشمان وجمود دارد… در آنهما ميموه و خرمما و انمار
وجود دارد… در آنهاسمت زنمان نيكموروي… حموران خمارچشمام در خيمه هما… كمه كسمي از

جن و انس قبلٌ با آنها تماس نداشته است.
وصف دو بهشت اول:

- قاصرات الطرف5- متكئين علي فرش 4- فاكهه 3- عينان تجريان 2- ذواتا افنان 1  
 وصف دو بهشت دوام:



- فاكهه و نخل و رمان3- عينان نضاختان2- مدهامتان 1
- متكئين علي رفرف خضر.6- حور مقصورات 5- خيرات حسان 4

زوجهاي سگانه در سورة واقعهيا ـ مفهوم ازواجاً ثلثه  6
آيات سورة الرحمن صراحت داشتند بر اينكه بهشتهاي چهارگانه دو به دو با يكمديگر برابرنمد.
اكنون اين پرسش به ذهن مي آيمد كمه بما وجمود اينكمه دو بهشمت يكسمان اول وجمود دارد و هيچ
نقصممي هام در آنهمما نيسممت،  پس دو بهشممت يكسممان دوام، كممه البتممه بمما دو بهشممت يكسممان اول،
تفاوتهمايي نميز دارد، بمراي چمه ايجماد شمده اسمت؟ و بمراي چمه خداونمد اين اضمافه را نعممتي

بزرگ تلقي مي كند؟ 
آمده اسممت،الممرحمن بممراي يممافتن پاسممخ، بممه سممورة «واقعممه» كممه درسممت پس از اين سمموره 

: بازميگرديام
 همان گونه كه در پيش گفتار آمد، بسمياري از سموره هاي قمرآن، خطابشمان بمه همر دو:ياداوري

یجن و انس است، كه سورة واقعمه يكي از آنهاسمت و در آن هيچ نشماني از اينكمه مخاطب ها
آن (كه داراي خطابهاي بسياري نيز هست) تنها انسمان باشمد،  نمي تموان يمافت. و چمون در پی

سورة الرحمن آمده است، مطالبش نيز پيامد آن محسوب مي گردد.

سورة واقعه:  11تا  7آيات 
ــه. فاصـــحاب الميمنه، مـــا اصـــحاب الميمنـــه و اصـــحاب المشـــئمه مـــا و كنتم ازواجـــاٌ ثلثـ

اصحاب المشئمه، والسابقون السابقون، اولئك المقربون.
اين آيات كه مشابهي در قرآن ندارند در وصف روز جزاست. خداوند با زممان ماضمي افعمال

 سگانه: یرا به كاربرده است و به جن و انس مي فرمايد: و بوديد(خواهيدبود) جفتها
 اصحاب ميمنه (يمين م دست  راست )، نيكوكاران باايمان .1
 اصحاب مشئمه (شمال م دست  چپ)، بدكاران بي ايمان.2
 السابقون السابقون پيشي گيرندگان صف اول  در ايمان كه مقربان درگاه الهي اند..3

يعمني اينكمه در روز قيمامت، جن و انس هريمك بمه اين سمه دسمته تقسميام مي شموند و زوجهماي
سگانه را تشكيل مي دهند.

  :   سابقون السابقون(مقربون)  وصف بهشت 
مم فاكهمه5- مماء معين 4- ولدان مخلمدون 3- علي سرر موضونه متكئين 2- في جنات النعيام 1

- رواح و ريحمان9- قيلٌ سلماً سلماً 8- حور عين 7- لحام طير مما يشتهون 6مما يتخيرون 
و جنت نعيام

وصف بهشت اصحاب اليمين: 
- ماء مسكوب 4- ظل ممدود 3- طلح منضود 2- في سدر مخضود 1



- سلام لك من اصحاب اليمين7- فرش مرفوعه 6 فاكهه كثيره - 5

هرگاه آيات سورة واقعه را با آيات سوره الرحمن در مورد ازواجما ثلثمه يما زوجهماي سمگانه
و بهشت ها و دوزخشان با يكديگر مقايسه و تركيب كنيام، نمودار زير به دست مي آيد.

(بممدكاران بي ايمممان) از جن و انس نمميز يممك زوج را تشممكيل اصحاب المشــئمه در اين نمممودار 
مي دهند كه جايگاه هردو بدون هيچ واسطه و يا تفاوتي در دوزخ است. آيات گونماگوني مؤيمد
اين است كه همة دوزخ از اين دو نوع پرخواهدشد؛ ولي دو آية زيمر تأييمدي بمر ‹قمرينگي› و

همزماني واردشدن اين جفت  هاست: 
احشـــروا الذين ظلمـــوا و ازواجهم و مـــا كـــانوا يعبـــدون من دون ا فاهـــدوهم الي صـــراط 

)22،23:صافات(الجحيم

ترجمه: گردهام  آوريد كساني را كه ستام كردند،  و جفت هاي آنها را و آنچمه را كمه مي پرسمتيدند
از غيرخدا ؛ پس آنان را به راه دوزخ راهنمايي كنيد.

وكنتمدر اين دو آيه، يادكردن از اين جفت ها، نگاه ويژه اي اسمت كمه خداونمد بما توجمه بمه آيمة 
 بمر وجمود جفمتي از جن بمراي انسمان و يما جفمتي از انسمان بمراي جن از نظمرازواجـاً ثلثه

همزماني و همسنگي در دوزخ دارد. 



 سمورة زخمرف38 تما 36علممه طباطبمائي شمبيه بمه اين نظمر را دارنمد؛ ولي چمون بمه آيمات 
استنادمي كنند، ‹ازواج› را قمرينگي در زمينمة داشمتن همنشميني از شمياطين دردنيما يادمي كننمد،
درصورتي كه نكتة ظريفي كه يادشد، نبايد در تفسير آيمه از نظردورشمود. بما اين حمال ايشمان
نيز اين نظر را كه در برخي ترجمه و تفسير ها آمده و ‹ازواج›،  را ‹همسران كافر› تفسمير و

ترجمه  كرده اند،  ضعيف مي دانند.

ـ سير نزولي ايمان در طول تاريخ 7
خداوند كريام در سورة واقعه و در وصف زوجهاي سگانه، گذشته  از وصف وضعيت بهشمت

و بهشتيان جن و انس، تركيب افرادشان را نيز از نظر تاريخي بازمي گويد: 
 درصمد) از اولين (پيشمينيان) و80الف م سابقون السابقون يما مقربمون، ممركب از جمعي(مثل 

 درصد) از آخرين(پسينيان).20كمي(مثلٌ 
ب م اصحاب يمين متشكل از جمعي از پيشينيان و جمعي از پسينيان(پنجاه، پنجاه)

بنابراين، مشخص مي گردد كه منحمني ايممان در طمول تماريخ زنمدگي جن و انس رو بمه پمايين
رفته اسممت. يعممني هرچممه زمممان گذشممته، ممميزان ايمممان كام شده اسممت. و اين درحالي اسممت كممه

ه و گسترده ترشده است. بويژه آنكه سابقون در ايمانگذارداجتماعات جن و انس رو به  فزوني  
كه تأثير و اهميت ايمانشان بسيار بيشتر است، در ميمان پيشمينيان جن و انس بيشمتر بوده اسمت

تا پسينيان.

بدين تمرتيب منحمني جمعيت هما بما گذشمت زممان روبه افمزايش اسمت و منحمني ايممان بما گذشمت
زمان روبه كاهش است.    

ده اسمت،آفرياز آنجا كه خداوند كريام جن و انس را براي ايمانشان و شناختشان از پروردگمار 
هنگامي كه سير نزولي ايمان به صفر برسد، ديگر لزومي بر سير عادي امور جهمان نمي بينمد
و آنگمماه اسممت كممه جهممان بمما «واقعممه» اي بس عظيام و دگرگون كننممده روبه رو خواهدشممد، كممه

خداوند اين سوره را بدين عنوان خوانده است. 

سورة ناس: فصل سوم
بگو پناه مي برام به پروردگار ممردام، پادشماه ممردام. خمداي ممردام. از بمدي وسوسمه  كننمدة پنهمان 

شونده (شيطان رجيام). آنكه وسوسه كند در سينه هاي مردام، از جن و انس.

كاربرد واژة ‹ناس› به معناي ‹مردام› در قرآن كريام تنها براي انسانها نيست بلكه شامل مردام
. البتمه قمرآن كمريام واژة « نماس» را75 و 18جن نيز مي شود. از جمله در سمورة حج آيمات 

ين سموره و در آيمة «لملنهمبه معناي ‹انسان› نيز به كمار بمرده كمه نمونه هماي آن در آخمر 
جهنام من الجنه و الناس اجمعين» آمده است.



ـ شيطان كيست؟  1
و هنگامي كمه بمه ملئكمه گفمتيام بمر آدام سمجده كنيمد، پس سمجده كردنمد، مگمر ابليس كمه از جن
بود. پس، از فرمان پروردگارش سرپيچيد. خداوند از او پرسيد چرا سجده نكمردي؟ چمه چميز
تمو را از سمجده كردن بمر چميزي كمه من او را بما دو دسمتام (بي واسمطه)  آفريمدام مانع شمد؟ تكمبر
مي كممني يمما فكممر مي كممني واقعمماٌ خيلي بممزرگي؟ و ابليس پاسممخ داد: من از او بهممترام. مممرا از
حرارت آفريدي و او را از گل ماندة خشك شده آفريدي. چرا من به او سجده كنام؟ خداونمد بمه او
گفت: از مقاام و منزلت فعلي پايين بيا! از اين پس تو اخراجي درگماه من، و از پست شمدگان و
خمواران روزگماري. تما روز قيمامت هام لعنت من بمر تمو بماد. ابليس گفت: اگمر تما روز قيمامت
مهلت مرا به تأخير بياندازي، به تو نشان خواهام داد كمه چگونمه فرزنمدان اين موجمودي را كمه
بر من ترجيحش دادي ريشه كن مي كنام، مگر بعضمي ها را. خداونمد درخواسمت او را قبمول كرد.
اما ابليس كمه اكنمون «شميطان» شمده بود گفت:«چمون ممرا گممراه كمردي، پس بمه بزرگمواريت
سمموگند كممه من هام تممماام آنهمما(جن و انس) را فممريب مي دهام و گمممراه مي كنام. سممر راهشممان
مي نشمينام و از راه راسمت تمو منحرفشمان مي كنام و از همر سمو و بما روشمهاي مختلمف بما آنهما
روبه رومي شوام. و خواهي ديمد كمه بيشمتر آنهما شمكرگزار تمو نخواهنمد بود، مگمر عمدة كمي كمه
بندگان«مخلص»  تو هستند. خداوند گفت:«تو درست مي گمويي همين اسمت راه راسمتي كمه بمه
درگاه من ختام مي شود. و تو بر«بندگان من» (بندگان واقعي)  چيره  نخواهي شد،  مگر آن دسمتة
گمراه كه از تو پيروي مي كنند. من هام درست و صريح به تو مي گويام كمه جهنام را از همگي
شما، تو و آنان (از جن و انس) كه از تو پيروي كنند، پرخواهام كرد. و اين، بهمترين مجمازات
شماست. حال ديگر با خفت و خواري بيرون شو و همركس را كمه توانسمتي بما صمدا و نمدايت
گممراه كن، بما لشمگريان سمواره و پيماده ات بمر آنهما تاخت وتمازكن و در امموال و فرزندانشمان
اشتراك كن. و وعده هاي خوش برايشان ابرازكن، وعده هاي شيطاني كمه جمز فمريب و نيرنمگ
چيزي نيستند.  و البته كه وعده گاه همگي شما جهنام اسمت. بما اين وجمود، تمو بمر«بنمدگان من» 

28مم44 طمه، 116مم127 اعمراف، 11مم25 ص، 71مم79 كهمف، 50 مسلط نخواهي شد. (
 اسراء)63م68 بقره و 32م39حجرات، 

ــده از او…  ــات پراكن ــريم در آي ــرآن ك ــه ق ــيطان رجيم ك ــامعي از ش ــرة ج ــود چه و اين ب
:ترسيم كرده است

از سممتيزه گويي هاي ابليس بمما خداونممد چممنين برمي آيممد كممه پيش از آنكممه ابليس از فرمممان الهي
سرپيچي كند و به صورت«شيطان» درآيد، شيطان و شياطيني وجود نداشته اند كه جنها را كه
هزاران سال پيش از انسان برروي زمين زنمدگي مي كمرده  انمد، اغموا كننمد. بنمابراين جنهما در
دورانهاي اوليه و چندين هزار سالة تاريخ خمود، يعمني پيش  از خلقت«آدام»، كممتر در معمرض
خطما و گنماه بوده انمد. و صمرفاً از طريمق نفس ممكن بموده اسمت كمه اغموا شموند. بنمابراين بمه
عبادت و بندگي خداوند مي پرداخته اند و كمتر از فرمانش سر مي پيچيدند. و در نتيجه مي تمموان
گفت كه جوامع جني، جوامعي الهي بموده كمه كممتر در آن فسموق و فحشماء جريمان داشمته، بمه



حممدي كممه از بين آنممان، كسمماني از جملممه ابليس بممه درجممة«قممرب الهي» و «ملممك» شممدن
رسيده بودند.

ـ شياطين كيستند؟ 2
ويژگي  هايي كه قرآن كريام با آنها چهرة شياطين را تصويركرده است:

ممم بممدين سممان بممراي هممر پيممامبري دشمممني از شممياطين انس و جن قممرار داديام كممه وحيالــف 
مي فرسمتند بعضمي از آنهما بمراي بعضمي ديگمر،  سمخنان بيهموده را بمه فمريب و نيرنمگ(انعماام:

) از اين آيه نتيجه مي گيريام كه:112
م انسانها و جنها از خود شيطان هايي دارند. 1
. وجود دارد دشمناني از شيطان هاي جن و انس ،مشيت الهي براي پيامبرانبنابر م 2
و فممريب،ن انسان ها و شيطان هاي جن در ميان جن ها، با نيرنگ ميام شيطان هاي انسان  در 3

القاء شبهه مي كنند.
 بممرايش شمميطاني، پس اوبر مي انگمميزيامممم و “هممر كس” رو برتابممد از يمماد خداونممد رحمن، ب 

 وي اسمت و همانما بازداردشمان از راه(راسمت) و پندارنمد كمه ايشمان راه يافتگاننمد؛ تماهمنشمين
هنگامي كه آيد نزد ما (در روز قيامت) گويد كاش ميان من و تو(اي شيطان همنشمين) دوري

 كه مشرق هاي جداگانه اي دارند) بود، كمه چمه همنشمين زشمت و بمديسياّرهدو مشرق ( يا دو 
) 38 تا 36است. (زخرف: 

 قرآن كريام براي هر دو ثقل نازل شده است. به همين دليمل طبمق، ذكر شدپيشترهمان گونه كه 
 كمار مي بمرد واژگمانی را به و؛روش خويش مشخص نمي كند مخاطبش انسمان اسمت و يما جن

 وجود دارد:زير و نيز مواردي كه در آيات هر كس هر دو ثقل باشد؛ مانند واژه مخاطبشكه 

 م  و همانا شياطين وحي مي كنند به “دوستان خود“ تا هنگامي كه درستيزند با شمما. ( انعماام:ج 
121 (

)27 م ما شياطين را دوستان “كساني” كه ايمان نمي آورند قرارداديام. (اعراف: د
)83 م نديدي كه ما شياطين را فرستاديام بر“كافرين” تا بيازارند آنها را آزردني؟ (مريام: هـ
 م آيا آگهي تان دهام كه“بر چه كسمي” شمياطين فرودمي آينمد؟ فرودمي آينمد بمر همر دروغ پمردازو

) 221گنهكاري. (شعراء: 
)71 م مانند “آنكه” فريفتندش شياطين در زمين حيران. (انعاام: ز
)27 م “كساني” كه تبذير مي كنند برادران شياطين اند. (اسراء: ح
 مم و چمون بما مؤمنمان برخمورد كننمد، گوينمد ايممان آورديام و هرگماه بما شمياطين خمود خلموتط

)14كنند، گويند كه ما با شمائيام، جز اين نيست كه ما استهزاءكنندگانيام. (بقره: 



جن را بهتر بشناسيم: فصل چهارم

ـ جن و منظور از آفرينش او1
)51 م و نيافريدام جن و انس را مگر اينكه بندگي كنند مرا (ذاريات-الف

منظور خداوند از آفرينش جن و انس يكي است و آن بندگي و فرمانبرداري از اوست. بندگي
نياز به شناخت خداوند دارد. بدين دليل عرفا گفته اند كمه منظمور از ليعبمدون، ليعرفمون اسمت.

يعني تا بشناسند مرا.
 آنچه كه از احاديث برمي آيد، بنمدگي و پرسمتش خداونمد، از راه “عممارت ارض” يما ‹آبماداني

زمين› صورت مي گيرد.
يعني اينكه جن و انس بكوشند تا با علام و هنر خويش، زمين را از هر نوع فساد و تباهي پاك
كننمممد. از سمممويي سمممطح زمين را بمما كشممماورزي، داممممپروري و ايجمماد بممماغ و بوسمممتان، و
ساختمانهاي نيكو آباد سازند؛ و از سوي ديگر در بين مردمان روي زمين، صمفا و صمميميت
و عشممق و محبت ايجمماد كننممد. بممه همين دليممل، در دين مممبين اسمملام، كسمماني كممه “مفسممد في
الرض” يما فسمادكننده در زمين انمد، “مهدورالمدّام” شمناخته شمده و شايسمته محمو شمدن از روي

زمين اند، چرا كه اعمالشان با علت وجودي شان مباينت دارد.

 مم اي جمماعت جن و انس، آيما نياممد بمراي شمما فرسمتادگاني از شمما كمه بسمرايند بمر شمماب
)130آيتهاي مرا و بترسانند شما را از رسيدنتان بدين روز؟ (انعاام: 

ن انسممانها بممراي انسممانها برگزيممده شممده اند. وليميان جنهمما بممراي جنهمما و از ميا از ينرسلم
 از بين انسانها براي جنهما و انسمانها برانگيختمه مي شمده اند؛ زيمرا انسمان كاممل ازتنهاانبياء   

رواح و اسممماء الهي بهممره ور اسممت. چنانكممه خمماتام النبيين(ص) بممراي هممر دو نمموع جن و انس
 سمورة احقماف كمه در29-31مبعوث شده اند. سورة جن گواه اين موضوع است. و نيز آيمات 

آغاز گذشت.

  )  ع  (  ـ جن در خدمت حضرت سليمان2
 ممم و بممه داوود سممليمان را بخشمميدام. بنممده خمموبي اسممت. اوسممت انابه كننممده. هنگممامي كممهالف

شامگاهان اسبان تيزرو بمر او عرضمه شمد، پس گفت به درسمتي كمه من دوسمت داشمتام دوسمتي
اسممب را نسممبت بممه ذكممر پروردگممارام تمما پنهممان شممد (خورشمميد) در حجمماب. (اي ملئكممه
پروردگارام) برگردانيد به من. پس شروع كمرد مسمح كردني بمه سماقها و گردنهما(ي اسمبها). و
بممه تحقيممق آزممموديام سممليمان را و انممداختيام بممر كرسممي او جسممدي را پس انابممه كممرد. گفت
پروردگارا بيامرز مرا و ببخش مرا آن نموع پادشماهي كمه سمزاوار نباشمد بمراي احمدي پس از
من. به درستي كمه تمويي بي نهمايت بخشمنده. پس مسمخر كمرديام بمراي او بماد را كمه مي رفت بمه
فرمان او به آهستگي هر جا كه اراده مي كرد. و شياطين را كه هر يك بناّء و غموّاص بودنمد،

 سوره ص)30-38و ديگران را كه در غل وزنجير شده بودند. (آيات 



 بمودعلقمندحضرت سليمان بن داوود قبل از اينكه به پادشاهي برسد به اسبان تميزرو بسميار 
و اين علقه او به اسبان تيزرو و زيبا چنان او را شيفته نموده بمود كمه از ذكمر خداونمد غافمل
مي شود. در نتيجه خداونمد از او زهرچشممي مي گميرد. پس از آن خداونمد او را ممورد آزممون
قممرارمي دهممد. او در آزمممايش موفممق مي شممود و دوبمماره بممه خداونممد روي مي آورد. سممپس از

به كسي ندهد. خداونمدپس  او كند كه از آن بهره پادشاهي گونه ایخداوند درخواست مي كند 
درخواست او را اجابت مي كند. باد را مسمخر او مي نمايمد تما او را بمه همر جما كمه اراده كنمد
بمبرد. ( بسميار راحتمتر و بهمتر و همموارتر از اسمبان تميزرو، بمويژه آنكمه مي توانسمته منماظر
روي زمين را نيز از بال ببيند و از اين طريق ديد او بسيار گسترده تر مي شده است) از سوي
ديگر خداوند جن هاي بمدكار را مسمخر او مي  گردانمد تما بمراي او سماختمان و سمازه هاي ديگمر
بسمازند و عمليمات نظمامي،  رزمي و زيمرآبي انجماام دهنمد. جنهمايي  را هام كمه مخمل و ممزاحام
بودنممد، دربنممد و زنممداني مي كنممد. (اين عممده شممايد همممان جن همماي بممدكاري بودنممد كممه برعليممه
حكومت او با آموخته هايي كه از هاروت وماروت گرفته بودند، اقداام كمرده و شايسمته زنمداني

 سورة بقره خواهد آمد). همة اينها بمه اين دليمل بمود102شدن بودند. (اين مورد در شراح آية 
تا او به حكومت مطلقه خويش به اجازه خداوند ادامه دهمد؛ و بمدين تمرتيب بمر زمين و هموا و

دريا تماماً مسلط شده بود.
 اين اسمت پادشماهي خمداداده و خداي گونمة واقعي كمه از نظمر نيروهماي زميمني و دريمايي و

هوايي بر هر چيز چيره باشد و كسي ياراي مقاومت در برابر او را نداشته باشد. 

جنهماي بمدكار (شمياطين) كمه در خمدمت حضمرت سمليمان كارمي كردنمد، در اين آيمات بمه سمه
دسته تقسيام شده اند:

كل شمم و ناوگممان دريممايي و زيردريممايي او را مي کردندكممه كارهمماي زيردريممايي آنممان م  1
مي دادند.

 سموره سمبأ سمازه ها12مم14م كساني كه به امورساختماني اشتغال داشته و با توجه به آيات 2
و پيكره هاي عظيام براي او مي ساختند.

 م سومين گروه، زنداني حضرت بودند. اين گروه، همان گونه كه گفته شد، احتمالً بمر عليمه3
حكومت او اقداام كرده بودند، به نحوي كه نه مي شد آنان را جزء دو گروه ديگر قراردهممد و از

.بكشدآنان بهره برداري كند، و نه مي شد آنان را 
 م و براي سليمان بماد را (مسخرسماختيام) سمخت وزنده، روان مي شمد بمه فرممان او بمه سمويب

ه بمه دريماکم و از شمياطين، آنمان آگماه بموديامچميز هممه  رسرزميني كمه بركت نهماديام در آن و بم
 و81 انجاام مي دادنمد،  و ممواظب آنهما بموديام. (انبيماء:ی نميزفرومي رفتنمد بمراي او و كمار ديگر

82 (

حضمرت سمليمان بمه وسميلة بماد كمه خداونمد زيمر فرممان او قمرارش داده بمود،  از راه هموا بمه
سرزمين پربركت مي رفت. جن هاي زير فرمان او نيز به زيمر درياهما و اقيانوس هما مي رفتنمد

 فرشممتگانشهجماام  مي دادنمد؛ و خداونمد به  وسمميلانو كارهممايي را كممه بممه آنهمما واگذارشممده  بمود 



مراقب آنان بود تا دست از پا خطانكنند. بدين ترتيب معلوام مي شود كه جن ها در زير آب هاي
قرارداشتهكرة زمين كارهاي بسيارمهام و بزرگي انجاام  داده اند،  به گونه اي كه دقيقاً زير نظر 

. اند

ر آببه نظرمي رسمد اكنمون كمه باستان شناسمان شماخه اي علمي زيمر عنموان  باستان شناسـي زيـ
 ملزام  كرده  است.آن كرده اند،  بر مبناي يافته هايي از اين دست بوده كه آنان را به ايجاد ايجاد

 مم و بمراي سمليمان بماد را (بمه زيمر فرممانش دراورديام) پيشمين يمك مماه و پسمين يمك مماه؛ و ج
روان سمماختيام بممراي او چشمممة مس را و از جن كسمماني را كممه كارمي كردنممد پيش رويش بممه
دسمتور پروردگمار او،  و آن كس  كمه از فرممان مما سمرپيچي مي كمرد،  از عمذابي سموزان او را
مي چشانيديام. مي ساختند براي او هرچه كه مي خواست از پرستشگاه ها و پيكره ها و جاام هايي
مانند آبگينه ها و ديگ هايي برجاي نشمانده (ثمابت و غيرقابمل حممل از جنس سمنگ و ماننمد آن)
… پس هنگامي كه گذرانديام بر او (سليمان) مرگ را، راهنممايي نكمرديام بمر ممرگ او جن هما
را جز جانوري زميني (موريانمه) كمه مي خمورد چوبدسمتش را (كمه بمر آن تكيه كرده بمود). پس
هنگمامي كمه به روي  درافتماد، جن هما دريافتنمد اگمر غيب  مي دانسمتند،  در عذابي خواركننمده بماقي

 )14تا12نمي ماندند.(سبأ: 

نتيجه گيري:
بنا بر مشيت الهي برخي جن ها زير فرممان حضمرت سمليمان قرار گرفتنمد تما بما اسمتفاده از.1

سنگ و مس، براي او سازه هاي عظيام، گوناگون و هنرمندانه بسازند. 
حكومت حضرت سليمان بر جن ها، حكومتي كاملً ديكتاتوري بوده،  به گمونه اي كمه پس از.2

مممدتي كممه از مممرگ وي گذشممته بود،  جن همما جممرأت نمي كردنممد نممزدش برونممد و علت
ثابت ماندنش را در يك جا جوياشوند. تا اينكمه موريانمه چوبدسمتي حضمرت را مي خمورد و
جسمد بي جمانش بمر زمين مي افتمد. آنگماه جن هما متوجمه ممرگ او  شمده و از اداممة كارهماي

سخت و طاقت فرسا رهامي شوند.
جن ها مانند انسان ها از غيب آگاهي ندارند..3

م گفت(به حضرت سمليمان) ديموي(عفريمتي) از جن من آن(تخت بلقيس ملكمة سمبأ) را بمرايد 
تو مي آورام، پيش از آنكه از جماي خمود برخميزي؛ و من بمر اين كمار توانما و امينام. گفت آنكمه
نمزدش بمود دانشمي از كتماب (علام كتماب يما دانش آگماهي بمه رمزورازهماي طمبيعت) من آن را

) 40 و 39پيش از آنكه مژه  بر هام بزني برايت مي آورام. (نمل: 

 النّافمذ في الممر ممع دهماء من النس و الجن و الشمياطين مم المنجمد(كسمي كمه بما هموش:عفـريت
خويش كار را به انجاام مي رساند،  از انسان و جن و شيطان ها.) 



نتيجه گيري:

برخي يا نوعي جن ها قدرت آن را دارند كه چيز سنگيني را از جايي به فاصلة چند هزار.1
كيلومتر در زماني بسيار كوتماه،  مثلً چنمد ثانيمه بمه جمايي ديگمر انتقمال دهنمد. يعمني قمدرت

طي الرض و قدرت حمل چيزهاي سنگين را دارند. 
خداونمد كمريام در اين دو آيمه هام مي خواهمد قمدرت خارق العمادة جن هما و يما حمداقل بمرخي.2

جن ها را به ما نشان  دهد و هام اينكه بگويد انساني كه از دانش كتماب(علام اسمماء و آگماهي
به رموز آفرينش) بهره اي داشته باشد،  از نظر قدرت و سمرعت و ديگمر ويژگي هما ازجن
بالتر است. در اين مقاام معناي ‹علام آدام السماء كلها› در مقايسه با جن وملئكه روشمن تر
مي شود. زيرا از آنجا كه فرشتگان از جملمه ابليس جمني بهمره اي از ‹رواح الهي› نداشمتند، 
نتوانسممتند حامممل ‹اسممماء› شمموند،  ولي آدام عليه السمملام بممه واسممطة داشممتن رواح الهي از
آزمايش با سربلندي به درامد؛ و فرشتگان تأييد و نيز اعتراف كردنمد كمه:  لعلام لنما ال مما

)    33                 تا30علمتنا (بقره: 

م و پيروي كردند آنچه را كه مي خوانند شياطين بمر ملمك سمليمان، و سمليمان كمافر نشمد وليهـ 
شياطين كافر شدند. مي آموختند به مردام جادو را و آنچه فرستاده شده بود بر دو فرشتة هاروت

ل و مماروت در  و نمي آموختنمد آن دو كسمي را مگمر اينكمه مي گفتنمد جمز اين نيسمت كمه ممابابـ
ان ها) فرامي گرفتنمد از آن دو آنچمه راشيطآزموني )براي شما(هستيام، زنهار كافر مشو. پس  

كه به وسيله آن جدايي مي افكندند ميان مرد و زنش، و زيان نمي رسيد بمه كسمي از آن، جمز بمه
اذن الهی(يعنی بر طبق سنن الهی و قانونهمای طمبيعی علت و معلمولی) و يماد مي گرفتنمد آنچمه

)102را كه زيان مي رساند به آنها و سودي نمي رساندشان (بقره: آيه 

  :  آموزش انسان ها از سوی فرازمينيها
اروتدو فرشته به ناام هاي .1  (ناام هما اسمتعاري اسمت و ممکن اسمت در تماريخ وهـاروت و مـ

 وارد شمده بودند،  بمه اذن الهي و بمهبابلباستان شناسمي ناام هماي ديگمري داشته باشمند) كمه بمه 
منظور آزمودن ممردام و بما هشمدار بمه آنمان كمه آگاهانمه بهره برداري كنيمد و مموجب كفمران

شما واقع نشود،  روشهايي را براي كاربري در زندگي به مردام مي آموختند. 
جن همماي بممدكار اين آموخته همما را بمما توانايي هممايي كممه داشممتند، در راه همماي انحممرافي بممه.2

 كارمي بردند و موجب جدايي ميان مرد و زنش مي شدند.
  ن زمين و آسممان بمه جمز ارسمال رسمل و انبيماء، ارتباط همايي  ميا  در مقماطعي از تماريخ، .3

مسممتقيام نمميز وجممود داشممته و زميني همما زيممر آممموزش مسممتقيام فرسممتادگان فرازميممني واقممع
   با اسممتناد  اريك ون دنيكن  مي شده اند. اين ارتباط ها موجب شده است پژوهشگراني همچون 

به آثار باقي مانده، بگويند كه در تاريخ كهن زمينيان، همواره چنين ارتباط همايي آن هام از
سوي ديگرسياره ها با زمين وجودداشته است. شايد هام درست گفته كه ارزش آن را داشممته



تا خداوند از آنها در كتابش قرآن كريام يادكند. نمونه اي از سخنان وي در كتاب ‹الهه همماي
  :  15  گذشتگان› در شراح تصوير شمارة  

وقتي كمه موجمود بالمدار نيماز بمه اسمام پيدامي كنمد،  باستان شناسمان(وقمرآن نميز مم نگارنمده) خيلي
راحت او را  فرشته مي نامند. اين يكي نيز ماننمد بقيمه همنوعمانش، تكمة جمواهري بمه مچ دارد
كه خيلي شبيه به ساعت است. به راحتي مي توان كلكسيوني از ساعت هاي فرشمتگان آشموري

 كمه قمرآن از آن يمادكرده، در تماريخ كهن هممواره قمرين يكديگرنمد مآشـور و بابلجمع كمرد. (
نگارنده) تماام كتاب را مي توان به راحتي با تصاوير خدايان پرنده، آتش نفس كه به زمين آمده
و زنان را آبستن مي نمودند، اشباع  كمرد. (بمه تعبمير و ادبيمات قمرآن كمريام: ميمان ممرد و زنش
جدايي مي افكندند. شايد به  دليل آبستني جدايي افكنده مي شده م نگارنده) به خاطر همين است كمه
افسمانه هاي خمدايي(جمني مم نگارنمده) به سمرعت در نقاشمي ها و كنمده كاري ها نمايان شمده اند. هيچ
انتهمايي بمراي تصماوير موجمودات بالمدار و وسمائل عجيب در دستشمان، نيسمت. عكسمهايي از
سيستام هاي ناشناختة خورشيدي و سياره هايشان بر روي مهرهاي اسمتوانه اي شمكل سمومري ها

و بابليان به چشام مي خورد.

م و گرد آورده  شد براي سمليمان سمپاهيانش از جن و انس و پرنمدگان. پس آنمان بمراي تمدبيرو
) 17امور سپاه به كارگرفته مي شدند. (نمل: 

نتيجه گيري: 
در مقاطعي از تاريخ به گونه اي استثنائي جن ها با انسان ها همكاري داشته اند..1
جن ها غير از بيگاري و امور ساختماني، جزء سمپاهيان حضمرت سمليمان و در ركماب او.2

مي جنگيدند.

  ـ كثرت گرايي جن ها و روابط با انسان ها    3
و روزي كه(خداوند) همگي آنها را گردآورد،(گويد) اي جمماعت جن!  به درسمتي كمه فمراواني
گزيديمد از انس. و گفت دوسمتان آنمان از انسمان ها، پروردگمارا بعضمي از مما از بمرخي ديگمر
بهره مند شدند و مهلتي را كه به ما داده بودي به سمرامد. (خداونمد) گفت دوزخ جايگماه شماسمت
و هميشه در آن خواهيد بود؛ مگر آنكه را كه خدا بخواهد. همانا پروردگارت بسيارحكمت دان
و بسيارداناست. و اينچنين ما برخي از ستمگران را بما بمرخي ديگمر دوسمتي مي دهيام به سمبب

)129، 128آنچه كه به دست مي آوردند.(انعاام:  

نتيجه گيري:
جماعت جن ازجماعت انس در روز جزا بيشتر است. علت اين موضموع يكي پيش بمودن.1

آفرينش جن نسبت به انسان است كه چندين همزار سمال را شمامل مي شمود؛ و ديگمر علقمة



جن ها به توالد و تناسل است. يافته هاي باستان شناسان نيز اين دو عامل را(بمدون توجمه بمه
جني بودن ) مورد تأييد قرارمي دهد.

جن ها و انسان ها با يكديگر دوستي و ارتباط برقرارمي كرده اند؛ اين ارتباط ها در مقطمع يما.2
مقطع هايي از تاريخ و با مجوز الهي صورت گرفته و سپس قطع شده است (بلغنا اجلنا الذي
اجّلت لنا). هرگونه همکاری که در ايحاد تمدن مصمر باسمتان و اهمراام سمگانه و يما آثماری
که از تمدن سومريان برجای مانمده ميتوانمد جمزء اين گونمه ارتباطهما بمه شممار آيمد و نبايمد

ذهن خود را معطوف به روابط ميان افرادی از دو گروه کنيام. 
قرآن كريام در بيان نقل حوادث انساني اين جهان،  سه روش را مد نظردارد: .3

م حوادثي كه زمان آن گذشته است،  مانند قصه هايي كه بيان مي كند.
م حوادثي كه مربوط به طبيعت كلي اشياء است كه همواره اتفاق افتاده و مي افتد.

م حوادثي كه پس از نزول قرآن تا روز قيامت ممكن است اتفاق بيفتد. 

  جن و اعجاز قرآن  . 4
بگمو(اي پيمامبر) همانما اگمر انسمان ها و جن هما جمع شموند بمر اينكمه به ماننمد اين قمرآن بياورنمد،

)88به مانند آن نخواهند آورد، هرچند كه بعضي از آنها پشتيبان برخي ديگر شوند.(اسراء: 
نتيجه گيري: 

جن ها مي توانند مانند انسان ها كتاب بنويسند..1
امكان ارتباط فرهنگي انسان ها و جن ها وجوددارد..2
اگممر جن همما و انسممان ها در فممراهام آوردن كتممابي همچممون قممرآن بمما يكممديگر همكاري كننممد، .3

نمي توانند چنين كاري را به انجاام رسانند.

 ـ جن پرستي در تاريخ5
 و(كافران) پيوندي ميان او(خدا) و جن ها قراردادند. و به درستي كمه جن هما مي داننمد كمهالف ـ

) 158ايشان احضارشدگانند.(صافات: 
 نتيجه گيري:

 هيچ گونممه پيونممدي بمما خداونممد ندارنممد و ماننممد انسممان ها مممورد ثممواب و عقمماب خداونممدجن ها
قرارمي گيرند. البته خود جن ها كه به مماهيت خمود واقفنمد، چمنين ادعمايي ندارنمد؛ ولي اگمر از

طرف انسان ها چنين نسبتي به  آنان داده شود،  ممكن است اغواشده و رضايت دهند.
 و قراردادنممد بممراي خممدا شممريكاني از جن و آفريدشممان و بممراي او پسممران و دخممترانيب  ـ

) 100تراشيدند،  از روي ناداني. منزه و بلندمرتبه است از آنچه كه وصف مي كنند.(انعاام: 

 نتيجه گيري:
جن هما در دوران هماي مختلمف تماريخي، آنچنمان در توانمايي و انجماام كارهماي شمگفت در ميمان

انسان ها شهرت يافته بودند كه از آنها ياري جسته و آنها را شريكان خداوند قلمدادمي كردند.



ــ  روزي كمه گرد آوردشمان همگي را، سمپس گويمد بمه فرشمتگان آيما اينمان بودنمد كمه شمما راج 
مي پرستيدند؟ (فرشتگان) گفتنمد تمو ممنزهي، تمو وليّ ممايي نمه آنمان. بلكمه جن را مي پرسمتيدند.

)41و40بيشتر ايشان(انسان ها) به آنان(جن ها) ايمان آورندگانند.(سبأ: 

نتيجه گيري  
در روز قيامت، هنگامي كه خداوند همگي جن و انس را گردهام آورد،  و محشر برپاشمود، .1

براي اتماام حجت با انسان هايي كه به پرستش جن پرداخته اند،  و نيز با جن  هايي كه به اين
پرستش تن درداده اند،  با پرسش از فرشتگان و شنيدن پاسخ منفي آنان كه ما هرگز اجممازة
چنين كاري را نمي دهيام،  بلكه اين جن ها بودند كمه ممورد سمتايش واقع شمده و بمه اين اشمتباه

سمتمگر، بايمد در دوزخ تن داده انمد،  ثمابت مي شمود كمه هام پرسمتندگان و هام پرستيده شمدگان
درايند و سزاي كارهاي خويش را ببينند. (همانند شيطان پرستان در اروپاي امروز)

طبق اين آيه، در روز قيامت تعداد انسان هايي كمه بمه جن هما ايممان آورده و آنهما را سمتايش.2
كرده اند،  از تعداد كساني كه ايمان شان را حفظ كرده انمد، بيشمتر اسمت.(رجوع شمود بمه بحث
روش قرآن كريام در نقل حوادث در مبحث كثرت گرايي جن) و از آنجا كه تعمداد انسمان ها
در مقماطع تماريخي گذشمته بسميار كممتر از دوران هماي متمأخر و آينمده اسمت،  پس اين آيمه

سمخن ازبيشتر به متأخرين اشاره دارد؛ بويژه آنكه مي فرمايد: ‹و اكثرهام بهام مؤمنون› كمه 
كاربردن زمان ماضي خودداري كرده است.زمان مضارع يعنی حال و آينده است و از به 

البته شكي نيست كه در تاريخ گذشتة انسان، ايمان به جن وجودداشته،  بمويژه آنكمه منظمور.3
نظمر تمماام كسماني كمه نمامي از خمدايان مي برنمد،  چنانكمه در اسمطوره هاي يونمان و ديگمر
نوشمته هاي كهن آممده ، جن هما بوده انمد كمه بما كارهماي خارق العماده و خصوصماً بما قمدرت
پروازي كه داشتند، نظر برخي انسان ها را به توانايي هاي فموق  انسماني خمويش جلب كمرده
و ملقب بممه ‹خممدايان› شممده اند؛ از اين ديممدگاه يممك جامعه شممناس بممه واقعيت نزديك شممده و

: ‹در ممممذهب قمممديام يونمممان مممما بممما خمممدايان جممماوداني و غيرقابمممل دسمممترس ومي نويسد
همه جافراگير روبه رو نيستيام،  بلكه بما خمداياني ممواجهيام كمه تمايزشمان بما انسمان ها تنهما در

برتري فيزيكي و شدت اين توانايي هاست›.

 در فضما هنرنمايي كننمد،  انسمان هاي بسمياريجنيّمانچنين به نظر مي رسد كه اگر بماري ديگمر 
 كه به آنان ايمان آورده و بمار ديگمر قمدرت خمدايان برسمرزبان ها افتمد.(واكمثرهاميافت  مي شوند

بهام مؤمنون). با توجه به تأييد قرآن بر فراواني پرستندگان جن،  و توانايي آنان بمر خمروج از
جوّ زمين، و احتمال وجود آنان در ديگر سياره ها، اين موضوع بعيد به نظر نمي رسد. 

   ـ جن در آتش   6
ف  ـ  گفت درآييمد در امتهمايي كمه گذشمتند پيش از شمما از جن و انس در آتش. هرگماه درايمدالـ

امتي، لعن كند ديگري مثل خود را(قرينة خود را از نظر همعصربودن) تا اينكه همگي در آن



گردآينمد. گويمد آخرين شمان بمه اولين شمان، پروردگمارا اينمان گمراهممان كردنمد. پس ايشمان را
عممذابي دوچنممدان در آتش بممده. گويممد بممراي هركممداام دوچنممدان اسممت؛ ولي نمي دانيممد؛ و گويممد
اولين شممان بممه آخرين شممان شممما را برممما برتممري نبممود. پس بچشمميد عممذاب را بدانچممه كممه

) 39و38كسب كرديد.(اعراف: 

.گمراهان از جن و انس به دوزخ درايند
م در عرض تاريخ: امتهاي جني و انسي هنگامي كه وارد دوزخ مي شوند،  معاصرين خود از

نوع مقابل را لعن مي كنند.
م در طمول تماريخ:  هنگمامي كمه وارد دوزخ شمدند،  هرنسملي كمه از نظمر زمماني متمأخر اسمت، 
براي نسل پيش از خود آرزوي عذاب بيشتري دارد و او را مسبب تميره روزي خمود مي دانمد، 

و نسل پيشين او با دليل اين موضوع را ردمي كند. 

نتيجه گيري:
جن ها مانند انسان ها مورد عقاب و ثواب واقع مي شوند و بمدكاران در آتش  مي سموزند؛ پس.1

داراي جسمي مادي و قابل سوختنند، هرچند از آتش آفريده شده اند. 
توانايي استدلل دارند، پس ناطق اند؛ و انسان تنها موجود ناطق نيست..2
داراي اميمد و آرزو و حس انتقماام جويي هسمتند و از نظمر رواني بما لعن و نفمرين فرافكمني.3

مي كنند. 
 (در جهنام) و گفتندآنانكه كفرورزيدنمد، پروردگمارا بنمايمان بمه مما آن دو را از جن و انسب ـ

كه گمراه  كردند ما را تا آنان را به زير پاي خمويش بگمذاريام تما از پسمت ترين ها شمرده شموند.
)29(فصلت: 

علي عليه السلام مي فرمايد منظور از دو نفر از جن و انس،  يكي ابليس اولين كافر و ظممالام از
جن است و ديگري قابيل اولين كافر و ظالام از انس(به نقل از الميزان) 

مم اين روايت تأييمدي اسمت بمر اين نظمر كمه جواممع جمني پيش از آفمرينش آدام، جموامعي الهي
بوده اند كه در مبحث ‹شيطان كيست› شراح آن گذشت. 

 به درستي. بسياري از جن و انس را براي دوزخ افزون آفريديام(زيرا) دل هايي دارند كمهج ـ
بمما آن درك نمي كننممد، ديممده هايي دارنممد كممه بمما آنهمما نمي بيننممد، گوش هممايي دارنممد كممه بمما آنهمما

نمي شنوند. آنان چون چهارپايان  اند بلكه گمراه ترند. آنان غافلنند.

 و گفتة من بر آنها به حقيقت پيوست؛ همچنانكه در امت هاي پيشين از جن و انس آمده بود.د ـ
)18 و احقاف: 25(فصلت: 

م و تماام آممد كلممة پروردگمارت كمه هراينمه دوزخ را از همگي جن و انس پمرمي كنام.(همود:هـ 
  با کمی اختلف.13 و سجده 119



چكيده گفتار و نتيجه گيري: فصل پنجم

با توجه به مباحث چهار فصمل گذشمته، اگمر ويژگي همايي را كمه جن را از انسمان جدامي كنمد،
، جن با انسان اشتراك داشته و برابر است؛ و هرچمه راويژگيهاكنيام، در ديگر بندی فهرست  

كه براي انسان تصوركنيام،  براي جن نيز مي توانيام درنظرآوريام. 

ويژگي هاي جداكنندة جن از انس
آفرينش جن از آتش است و انسان از خاك.1
جن بر كارهاي سخت و طاقت فرسا تواناتر از انسان است..2
سرعت انجاام كار جن بيش از انسان است و توانايي طي الرض دارد.  .3
جن همچون انسان چهره و پيكر نيكويي دارد، چنانكه اين آية شريفه به مخاطبان خود(جن.4

 و؛و انس) مي فرمايد: خداوند كسي است كه قرارداد براي شمما زمين را قمرار و آرامشي
 و سميماداد شمما را پس نيكوگردانيمد سميماي شمما را(صموّركام فاحسمن؛آسمان را سمازماني

صوركام.) و روزي داد شما را از پاكيزه ها. اوست خداوندي كه پروردگار شماست.
64پس بزرگوار آمد خداوندي كه ‹پروردگار جهانيان› است.غافر:

نتيجه گيري: 
 خداوند آنجا كه خطابش خاص انسان نيست، از ‹انسان› نمامي نمي بمرد و كلمماتي عماام ويک-

كلي را به كارمي برد و در پايان مي فرمايد: ‹فتبارك ا  ربّ العالمين› ولي هنگامي كه از انسان
يادمي كنمد،  واژة ‹انسمان› را به كمارمي برد و سمپس مراحمل آفمرينش انسمان را يمك بمه يمك بيمان
مي دارد و در پايان مي فرمايد: پس بزرگوار آممد خداونمدي كمه ‹بهمترين آفريننمده› اسمت. و بما
نوع صفاتي كه براي خود در پايان آيه ها مي آورد،  نوع آفرينش هاي خويش را كه همگاني يمما
ويژه اند، نيز مشخص مي سازد. و با به كاربردن اين شيوه و بما ايجماز تمماام، بمه مما مي فهمانمد

كه بهترين آفريده، انسان است.

 جن توانايي پرواز داشته و همزمان با بعثت رسول اكرام و نزول قرآن اين توانمايي از اودو-
سلب شده؛ ولي انسان هيچگاه چنين تواني نداشته و اگر در افسانه ها انسان قدرت پرواز يافته،
يا نمودار آرمان ها و آرزوهاي انسان ها در آن مقاطع تاريخي است، و يا پمرواز جن هما در آن

افسانه ها منعكس شده، و يا مربوط به دورة حضرت سليمان(ع) است.
 جن ‹رواح الهي› ندارد و در نتيجه ‹تعليام اسماء› نشمده، و بمه همين سمبب انبيماء از ميمانسه-

جن برانگيخته نشده اند؛ بلكه تنها داراي رسولني از نوع خود بوده انمد؛ و انبيماء الهي از ميمان
انسان ها، براي هر دو نوع برانگيخته شده اند.



 كمه انسمان هاي مختلمف درجمة پماييني از آنهما را ممكنروح الهي، علم اســماء، و علم كتــاب
است داشته باشند، در انسان كامل چنان نممودي دارد كمه مموجب مي گمردد از انسمان موجمودي
بممالتر از فرشممتگان شممكل گيرد و در صممحنة ‹ماسمموي ا› هنرنمايي كنممد؛ تاآنجاكممه شخصمميتي
همچون پيامبر اكرام(ص) يك شبه ره چندين  ميليون ساله نور را طي مي كنمد و بمه مرحلمة ‹قماب

قوسين او ادني› كه هيچ موجودي بدانجا نرسيده، مي  رسد؛ و به ‹فيض اعلي› نائل ميگردد. 

ی ديگمر، جن چنمدين هزارسمال پيش از انسمان آفريده شمده و بمدين لحماظ بايمد از از سوچهمار-
نظر مادّي يعني تكنيك و فن و آثار تمدني، همواره بر انسمان پيشمي داشته باشمد. امما از ديمدگاه
معنموي يعمني ايممان او آگماهي نمداريام. در نتيجمه ممكن اسمت پابه پماي دانش و تكنولموژي، در
حيطة ايمان و نظاام  اجتماعي و رعايت حقموق يكمديگر نميز پيشمرفت كرده  و جموامعي سمالام را

تشكيل داده باشند.

 از گفتار ابليس در گفت وگو با خداوند در آيه هاي مختلف و نيز از كلام حضرت يعقمموبپنج-
) برمي آيمد كمه انسمان ها علوه بمر نفس خمود و شمياطين كمه بما جن هما5بمه فرزنمدش(يوسمف: 

اشممتراك دارنممد،(بحث شممياطين كيسممتند؟)، از شممر ابليس نمميز در امممان نيسممتند. بممدين تممرتيب
مي تموان نمتيجه گرفت كمه جامعه هماي جمني از نموع انسمي آن بهمتر باشمند. بمويژه آنكمه خداونمد

مي فرمايد: 
اه اسـفل سـافلين ) يعمني همان گونمه كمه5و4(تين: لقد خلقنا النسان في احسـن تقـويم ثم رددنـ

انسان بهترين گونه آفريده شده است، درصورتي كه از اصل خويش بازمانمد، پسمت ترين پسمت ها
خواهدبود.

  .  اين بود سيماي فراگيري از جن كه قرآن كريم در آيه هاي پراكنده براي ما ترسيم كرده است
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